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برای ديدن پاسخ  رمزينه را پویش كنيد.

3. سلام زهرا. بیا تو. من قسمت آخر 
سریال کارآگاه علوی را نگاه می کردم، چه 

کسی یاقوت را برد؟

4. یک یاقوت گران بها 
دزدیده شده است. 

5. سه نفر مظنون وجود دارند: آقای 
سبز، آقای خاکستری و آقای قهوه ای 

6. و هر کدام 
از آن ها لباس 
رنگ متفاوتی 
پوشیده اند؛ از 
جمله سبز، 
خاکستری و 

قهوه ای. 

7. وقتی یاقوت دزدیده شد، هیچ کدام 
از این سه نفر لباس هم رنگ نامشان را 

نپوشیده بودند. 

8. راهنمایی 
دیگری نیست؟ 

9. گوش کن!

10. در زمان سرقت، مردی که رنگ خاکستری 
پوشیده بود، 10 کیلومتر دورتر داشت با آقای سبز 

شام می خورد. پس این یعنی دزد آقای ...

11. با توجه به 
راهنمایی ها، آیا 

می توانید تشخیص 
دهید چه کسی چه 
رنگی پوشیده بود 
و چه کسی یاقوت 

را برد؟

2. سلام مریم.

1. زهرا به خانة مریم رفت. 

ازازلتاابد؛ بی نهايت!

اجتماعیوفرهنگیاجتماعیوفرهنگی
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كاغذوتا

ماندالای پنج ضلعی
رمز جعبـ﹦ ايمنی

مشاهدۀ  برای   
ســاخت  مراحــل 
پویش  را  رمزینــه 

كنيد. 

مشــاهدۀ  بــرای 
پاســخ، رمزینــه را 

پویش كنيد. 

در یــک هتل، زهرا جواهرات خود را در »جعبة ایمنی« اتاق گذاشــت و برای اینکه رمز آن را فراموش نکند، از 
الگوهای عددی اســتفاده کرد. با توجه به الگوي عددهایی که روی کلید های این جعبه نوشته شده اند، کلید های 

دیگر را پیدا کنید تا جعبه باز شود. 
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در شــب هر وقت به آســمان نگاه مي كردم، دوست داشتم بدانم و از خودم مي پرسيدم كه چند ستاره در آسمان هست؟ ستارگان را مي شمردم، 
ولي مي دانستم كه هرگز شمردنم به پايان نمي رسد؛ و پاسخ اين سؤال در ابهام باقي مي ماند. هميشه سؤال هايي هستند كه هيچ وقت شايد نتوانيم 
پاسخي براي آن ها پيدا كنيم؛ سؤال هايي نظير: چند ستاره در آسمان هست؟ چند دانه شن در ساحل دريا وجود دارد؟ تعداد كل برگ هاي درختان 
در دنيا چندتاست؟ تعداد مولكول آب در دريا چقدر است؟ تعداد تارهاي موي تمام انسان ها چندتا مي شود؟! و از اين قبيل ... از خودتان بپرسيد: 
بزرگ ترين و كوچك ترين عددي كه مي شناسيد چه عددي است؟ حتماً قبول داريد كه بعد از بزرگ ترين عددي كه مي شناسيد و همچنين قبل 
از كوچك ترين عددي كه به آن رسيده ايد هم عدد ديگري وجود دارد كه بزرگ تر و كوچك تر از آن هاست! تا جايي كه مي توانيد بشماريد و بعد از 
آخرين عددي كه شمرده ايد باز هم بشماريد. شما مي توانيد به آخرين عددي كه شمرده ايد يكي اضافه كنيد و به عدد جديدي برسيد. اين فرايند 

را تا بي نهايت ادامه دهيد و به عددهاي جديدتر و جديدتري برسيد. تا كجا مي توانيد ادامه دهيد؟ تابينهايت.
بي نهايت منفي و بي نهايت مثبت. ازل و ابد؛ بدون اول و ابتدا و بدون آخر و انتها؛ دو مفهوم ذهني كه هيچ تصوري دربارة آن ها نداريم. بي نهايت 
يكي ديگر از مفهوم هاي اصلي رياضي است. بي نهايت يعني چه؟ شما چه تصوري دربارة بي نهايت داريد؟ در رياضيات، تقريباً همة شما با دنباله هاي 

عددي آشنا هستيد كه بي پايان هستند؛ مانند: 
}...,W=}0,1,2,3,4,5,6 يعني »مجموعة عددهاي حسابي« كه از سمت راست نامحدود است و تا بي نهايت ادامه دارد؛ 

}...,N=}1,2,3 يعني »مجموعة عددهاي طبيعي« كه از سمت راست نامحدود است و تا بي نهايت ادامه دارد؛ 
}... ,Z=}... ,-3 ,-2 ,-1, 0,1,2,3 يعني »مجموعة عددهاي صحيح« كه هم از سمت چپ و هم ازسمت راست نامحدود است و تا بي نهايت ادامه دارد.
بچه ها واقعاً بي نهايت چه عددي است؟ پاسخ اين است كه، بی نهايت يك عدد واقعی نيست، يك ايده است. ايدة چيزی بدون پايان و يك مفهوم 
انتزاعي و ذهني است. ما نمي توانيم به بی نهايت برسيم و قادر نيستيم بي نهايت را اندازه بگيريم. در واقع، بی نهايت بالقوه هرگز وجود ندارد. فراتر 
از بی نهايت، بی نهايت ديگری هست، و فراتر از آن، يك بی نهايت ديگر ... و حتی پس از اينكه به بی نهايتی از بی نهايت ها رسيدی، باز هم بی نهايتی 
فراتر از آن وجود دارد. ضمن اينكه بي نهايت يك مفهوم واقعي است، اما بي نهايت عضوي از مجموعة عددهاي حقيقي به حساب نمي آيد. بي نهايت 
يك فضاي بي پايان اســت. بي نهايت بي اندازه بزرگ و گســترده و غيرقابل تصور اســت. بي نهايت نامحدود و بي حد و مرز است. يك مثال خوب از 
بي نهايت »عدد پي« اســت. تعداد رقم هاي عدد پي بي نهايت اســت و رياضي دانان براي سادگي عدد پي را گرد كرده اند و به صورت 3/14 نمايش 
مي دهند. ما در رياضيات مي دانيم هر عددی كه بر خودش تقسيم شود، حاصل برابر با يك مي شود كه درست است. اما اگر بی نهايت را بر بي نهايت 
تقسيم كنيم، حاصل ديگر يك نمي شود؛ بلكه مبهم و تعريف نشده است. چون بی نهايت در واقع يك عدد نيست، بنابراين شما نمی توانيد بر آن 
تقسيم كنيد يا آن را به توان برسانيد. بی نهايت برابر است با مجموعة تمام عددهايي كه غيرقابل شمارش هستند. توجه كنيد كه حاصل تقسيم هر 
عدد بر بی نهايت برابر با 0 است، اما بي نهايت تقسيم بر صفر نامفهوم است. بي نهايت تقسيم بر بي نهايت هم تعريف نشده است. همچنين بي نهايت 

ضربدر بي نهايت و بي نهايت به توان بي نهايت هم مبهم هستند و ... 
و آخر اينكه بي نهايت را با نماد ∞ نمايش مي دهند. اين نماد را اولين بار جانواليس، رياضي دان انگليسي در سال 1655 به كار برد.

وامايكخبرخوبدربارةمناسبتهايماه: توجه كنيد كه از شمارة 1 در هر شماره با پويش رمزينة سريع پاسخ كه در بالاي صفحه فهرست 
درج شده، مي توانيد مطالبي خواندني به قلم توانا و دلنشين حجت الاسلام سجاد كرمي را بخوانيد. 

سخن
سردبیر 2
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ازازلتاابد؛ 
بینهایت!



درشــمارةقبلباتعريفچندضلعيو
تعريفهاييمانندقطرودرونچندضلعي
مبنايي مفهومها اين خود آشناشديم.
برايطرحمســئلههاييشدند.دراين
شمارهنيزمفهومهايديگريرادرمورد
چندضلعيهاميآوريموسعيميكنيم
ويژگيهايــيرادرآنهابهكمكحل
در كنيم. بررســي متنوع مسئلههاي
محدب چندضلعيهاي بــا قدم اولين
آشناميشويموباطرحچندمسئلهاين

ويژگيهارادنبالميكنيم.

چندضلعی های محدب

چندضلعی های ABCDE و MNPQR را 
در شــكل های 1 و 2 مشاهده می كنيد. 
اگر در چهارضلعی ABCDE، خط شامل 
هر ضلــع را در نظر بگيريــم، مثلاً خط 
AB است، تمام  AB كه شــامل ضلع 

����

 ،B و A رأس های ديگر چندضلعی، به جز
در يك طرف اين خط واقع اند. اما اگر در 
، شامل  NP

����
چندضلعی MNPQR، خط 

NP را در نظر بگيريم، می بينيم  ضلــع 
 R و M و همچنين M و Q كــه دو رأس
در دو طــرف اين خط واقع اند. به همين 
PQ را در  PQ شامل 

����
ترتيب اگر خط 

نظر بگيريم، دو رأس N و M در دو طرف 
مانند  واقع اند. چندضلعی هايی  اين خط 
ABCDE را »محدب« و چندضلعی هايی 
مانند MNPQR را غيرمحدب يا »مقعر« 

می نامند.

تعريف:يكچندضلعیرامحدبمینامند،
هرگاهخطشــاملهرضلعآنرادرنظر
بگيريم،همةرأسهایچندضلعی،بهجز
دورأسواقعبرآنضلع،دريكطرفاين

خطواقعشوند.

در شــكل 3 دو قطر چندضلعــی يكديگر را 
درون چندضلعی بريده اند و همة نقطه های دو 
قطر، درون يا روی چندضلعی واقع اند. اما در 
شكل 4 يك قطر چندضلعی، به جز دو سر آن، 
بيرون چندضلعی واقع است. برخی كتاب های 
مقدماتــی هندســه، چندضلعــی محدب و 

غيرمحدب را اين گونه تعريف می كنند:

چندضلعیهایمحدب

 محمود نصیری

مفهومهای
هندسی

وحلمسئله

ریاضی
3ومـدرسه
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شکل1

شکل2

شکل3

شکل4



nضلعـیمحدب

تعدادمثلثها

4          5          ۶           7           8           9          ...

2          3          4          5          ۶           7          ...

تعريف:هرچندضلعیراكهتمامقطرهای
آن،بهجزدوســرقطـر،درونچندضلعی

واقعشوند،محدبمینامند.

بنابرايــن، اگر حداقل يــك قطر چند ضلعی، 
به جز دو انتهــای آن، بيرون چندضلعی واقع 

شود، آن را غيرمحدب يا مقعر می نامند.
مفهــوم تحدب در رياضی مفهومی اساســی 
است كه در اصل با مفهوم چندضلعی محدب 
تفاوت دارد. دو مجموعة M و N را در شكل 

5 در نظر بگيريد.

به طور شــهودی، اگر هــر دو نقطة A و B از 
مجموعة M را انتخاب كنيد و با پاره خطی به 
هم متصل كنيد، همة نقطه های اين پاره خط 
در اين مجموعه اند. اما در مجموعة N مي توان 
دو نقطــة A و B را انتخاب و با پاره خطی به 
هــم متصل كرد، به طوری كــه نقطه هايی از 
پاره خط AB متعلق به مجموعة N نباشــد. 
مجموعه ای مانند M را يك مجموعة محدب 
و مجموعــه ای ماننــد N را يــك مجموعة 

غيرمحدب يا مقعر می نامند.
اين تعريف مجموعه های محدب و غيرمحدب 

است.
در شــكل های 6 و 7 بــا يــك مثلث و يك 

چهارضلعی روبه رو هســتيم. مشــاهده 
می كنيم كــه اين ها دو مجموعة محدب 
نيســتند؛ چــرا؟ اما شــكل های 8 و 9 
مجموعه هايی محدب هســتند. بنابراين 
بــه كار بــردن كلمة مجموعــة محدب 
با چندضلعــی محدب متفاوت اســت. 
يعنــي به كار بردن كلمــة محدب براي 
چندضلعي فقط جنبة نمادين دارد و به 
اين دليل به كار برده شده است كه وقتی 
يك چندضلعی محدب اســت، در واقع 
منظور اين است كه مجموعة نقطه های 
چندضلعی و مجموعــة نقطه های درون 
آن، يعنی ناحية چندضلعی، محدب است.

شــكل 10 يك مجموعة محدب نيست، 
بنابراين چهارضلعی رسم شده نيز محدب 

نيست؛ يعنی مقعر است.
اكنــون كه بــا مفهــوم چندضلعی ها و 
چندضلعی های محدب و مقعر و همچنين 
تعــداد قطرهــای چندضلعی ها آشــنا 
شــديم، دو ويژگی  ديگر از چندضلعی ها 
را بيــان می كنيم: يكــی تعيين مجموع 
انــدازة زاويه های چندضلعــی و ديگری 

چندضلعی های منتظم.

مجموع اندازه های زاویه های 
درونی چندضلعی محدب

در مقاله های قبلی ثابت كرديم مجموع 
اندازه هــای زاويه هــای درونی هر مثلث 
در هندسة اقليدســی برابر 180º است. 
اكنون فكــر می كنيد چگونــه می توان 
مجموعة اندازه های زاويه های درونی يك 

چندضلعی محدب را محاسبه كرد؟

طرح و حل مسئله
در شــكل 11 يك شش ضلعی محدب را 
مشــاهده می كنيد. زاويه های درونی اين 
شــش ضلعی را نام ببريد. هدف محاسبة 

زير است:

چه راهی را برای محاســبة اين مجموع 
پيشنهاد می كنيد؟

شــايد تنها ابــزار ما مثلث باشــد، زيرا 
در مــورد مثلــث آن را ثابــت كرده ايم. 
پس ســعی كنيد مثلث هايــی را در اين 
شــش ضلعی چنان در نظــر بگيريد كه 
مجموع اندازه های زاويه های درونی آن ها 
دقيقاً برابــر مجموع اندازه های زاويه های 

اين شش ضلعی باشد. 
احتمالاً آنچه به فكرشــما می رسد اين 
اســت كه از يك رأس شش ضلعی همة 
قطرها را رسم كنيد )شكل 12(. با رسم 
همة قطرهايی كه از يك رأس می گذرند، 
ســه مثلــث ســاخته ايم كــه مجموع 
اندازه های زاويه های درونی اين سه مثلث 
برابر مجموع اندازه هاي زاويه هاي دروني 

شش ضلعی است. چرا؟ 

زاويه های  اندازه هــای  مجموع  بنابراين، 
درونی هر شش ضلعی محدب برابر است 

.3×180º :با
اكنون فرض كنيد يك n ضلعی محدب 
داشته باشــيم. اگر همة قطرهايی را كه 
از يك رأس می گذارند، رسم كنيم، چند 

مثلث ساخته می شود؟ چرا؟
باز هم تعريف قطــر را در چندضلعی به 
ياد آوريد. می توانيد 7،6،4، 8 و ... ضلعی 

محدب رسم كنيد و به يك الگو برسيد.

پــس حــدس می زنيم كــه در nضلعی 
محدب، با رسم همة قطرهای يك رأس، 

n-2 مثلث ساخته می شود.
به روش ديگر می توانيد اين گونه استدلال 

كنيد: 
 n ضلعــی را با n فرض كنيــد ضلع های
...،n-1 شماره گذاری  عدد، يعنی 2،1،0، 
كرده باشــيم. از رأس A، رأس مشترک 
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بين ضلع های شــمارة 0 و شمارة n-1، همة 
قطرها را رسم می كنيم )شكل 13(. يك رأس 
همة مثلث هايی كه ساخته می شوند A است. 
ضلع مقابل اين رأس در هر يك از مثلث ها چه 

شماره هايی دارند؟

حتمــاً خواهيد گفــت: 3،2،1،... و n-2. اين 
يعنی n-2 مثلث ساخته شده است.

پس در هر صورت با رســم تمام قطرهای يك 
رأس در يــك nضلعــی محــدب، n -2 مثلث 
ساخته می شود كه مجموع اندازه های زاويه های 
درونی ايــن n -2 مثلث برابر مجموع اندازه های 
درونی nضلعی محدب است؛ يعنی برابر است با: 

.)n -2(180º

بنابراين:
مجموعاندازههایزاويههایدرونیهـر
nضلعیمحدببرابرn-2(180º(است.

مجمــوع اندازه های زاويه هــای چهارضلعی و 
پنج ضلعی محدب را محاسبه كنيد. اگر مجموع 
اندازه های زاويه های درونی يك nضلعی محدب 

برابر 1440º باشد، n را محاسبه كنيد.

با زاوية بيرونی در مثلث قبلًا آشــنا شده ايم. 
مشــابه آن می توانيــم زاوية بيرونــی را در 

چندضلعی محدب نيز تعريف كنيم:

تعريف: هــر زاوية بيرونــی در چندضلعی 
محــدب، مجانب يــك زاوية داخلی اســت. 
در شــكل A1 ،14∠ مجانــب DAB∠ از 
چندضلعی محدب اســت. پس زاوية بيرونی 

نظير رأس A است.

فعاليت:با توجه به اين تعريف، نشان دهيد 
مجمــوع اندازه هــای زاويه هــای بيرونی هر 

چندضلعی محدب برابر 360º است.
لازم به ذكر اســت، در هــر رأس چندضلعی 

محــدب دو زاويــة مجانب بــرای زاوية 
 ∠D2 و ∠D1 درونــی وجود دارد. مثــلًا
 D هر دو زاويه هــای بيرونی نظير رأس
هستند. اما در محاسبة مجموع اندازه های 
زاويه های بيرونی فقط يكی از اين زاويه ها 

را در نظر می گيريم.

طرح مسئله
در شــكل 15 يك شش ضلعی محدب را 
مشــاهده می كنيد. نقطة دلخــواه M را 
درون آن در نظر می گيريم و از M به تمام 
رأس ها متصل می كنيم. n مثلث به رأس 
M ســاخته می شوند. اكنون با استفاده از 
آن و اينكه مجمــوع اندازه های زاويه های 
درونی هر مثلث 180º است، نشان دهيد 
مجموع اندازه هــای زاويه های درونی اين 
 )6-2(180º=4×180º شــش ضلعی برابر
است. سپس با الگو گرفتن از آن، مجموع 
اندازه های درونی هــر nضلعی محدب را 

محاسبه كنيد.

روشــي ديگر بــرای محاســبة مجموع 
اندازه هــای زاويه های بيرونی چندضلعی 
محدب، استفاده از اندازة زاويه های دارای 

ضلع های موازی است.
قبلاً نشان داديم كه هرگاه ضلع های دو 
زاويه نظير به نظير موازی باشند، آنگاه دو 

زاويه هم اندازه يا مكمل هستند. 
 .BC || FG
����

AB و  || FE
���� ����

در شكل 16 داريم: 
با توجه به شكل نشان دهيد:

m∠ABC=m∠EFG

اكنون با استفاده از اين مسئله می توانيم 
روشــی را بــرای محاســبة اندازه های 
زاويه های بيرونی هر چندضلعی محدب 

بيان كنيم.

نقطه ای را مطابق شكل 17 درون يا حتی 
بيرون يك چندضلعــی محدب انتخاب 
كنيــد و از آن نيم خط هايــی را موازی 
كنيد. سپس  ضلع های چندضلعی رسم 
نشان دهيد زاويه های پديدآمدة نظير به 
نظير هر كدام، با يكی از زاويه های بيرونی 
چندضلعی محدب هم اندازه اند و مجموع 
آن ها برابر مجمــوع اندازه های زاويه های 
بيرونــی چندضلعی محدب اســت. در 

نتيجه اين مجموع برابر 360º است.

تذكرمهم:حتماً توجــه كرده ايد كه در 
اينجا ما فقــط در مورد مجموع اندازه های 
زاويه های درونی و بيرونی چندضلعی های 
محدب بحث كرديم؛ زيرا مفهوم زاوية درونی 
و بيرونی در چندضلعی های غيرمحدب يا 

همان مقعر خوش تعريف نيست.
مثــلًا، با توجه به تعريف مــا از زاويه )هر 
زاويــه از دو نيم خط با ابتدای مشــترک 
شكل می گيرد(، در شــكل 18 مشاهده 
 ،ABCD می كنيد كه در چهارضلعی مقعر
درون DCB∠ بيــرون چندضلعی واقع 
شده است و قسمتی از درون زاوية مجانب 
ايــن زاويه درون چهارضلعی قــرار دارد؛ 
برخلاف چندضلعی محدب كه درون تمام 
زاويه های بيرونــی در بيرون چندضلعی 

واقع اند.

به هميــن دليل بــرای چندضلعی مقعر 
مجموع اندازه های زاويه های درونی و بيرونی 
تعريف نمی كنيم. البته مسئله هايی وجود 
دارند كه در آن ها مثلاً زاويه های جهت دار 
يــا مثلثاتی تعريف می شــوند و به كمك 
آن ها می توانيم جمع جبری اين زاويه های 
جهت دار را محاســبه كنيم، اما معمولاً در 

مبانی هندسه با آن ها سروكار نداريم.
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کــــــــدامصــــــحــــــــيـــــــحاســت؟
زهرا: لطفاً ایــن زنگ را به بحث بچه ها اختصاص 
بدهید. دربارة این پرســش از آزمون استعدادهای 
درخشان )نهم به دهم 1401( اختلاف پیش آمده 

است.
سؤال ۹۷. اگر a یک عدد طبیعی باشد، Δa را چنین 

تعریف می کنیم:
Δa= بزرگ ترین شمارندة a که از a کوچک تر است.

ΔΔ30=Δ15=5 :و بنابراین Δ30=15 :براي مثال
عدد هشــت رقمی b را به گونه ای انتخاب کرده ایم 
که مقدار ΔΔΔΔb بیشترین مقدار ممکن باشد. در 

این صورت، عدد ΔΔΔΔb چند رقمی است؟
الف( پنج      ب( شش      ج( هفت       د( هشت

من: خب اختلاف چیست؟
نفیسه: یــک راه حل و اســتدلال ساده هست که 
چندین معلم در اینترنت منتشر كرده اند. هیچ کس 
هم ایرادی به آن نگرفته اســت ولی لیلا و چند نفر 

دیگر آن را درست نمی دانند. راه حل این است.
عدد 30 برابر اســت با ۲×۳×5 و روشــن است که 
عددهای 30، 15، 10، 6، ۳، ۲ و ۱ همگی شمارندة 
30 هســتند. عدد Δ30 باید بزرگ ترین شمارندة 
۳0 باشــد ولی از خود 30 کوچک تر باشد. از آنجا 
که داریم: 5×۳×2=30 کافی اســت عدد 30 را به 
کوچک ترین شمارندة غیر یک تقسیم کنیم. زیرا 30 
تقسیم بر یک برابر با خود 30 می شود و نمی تواند 
Δ30 باشــد. پس برای اینکه بزرگ ترین شمارندة 

کوچک تر از خــود 30 را پیدا کنیم باید 
30 را بر دو تقسیم کنیم و خواهیم داشت 
Δ30=15، امــا دربــارة ΔΔ30 یا همان 
Δ15 به روش مشابه استدلال می کنیم و 
عدد 15 را به کوچک ترین شــمارندة غیر 
یک آن، یعنی عدد ۳ تقســیم می کنیم و 
عدد 5 به عنوان Δ15 به دســت می آید. 
این استدلال به ســادگی نشان می دهد 
برای آنکه تا حد ممکن Δb بزرگ باشــد، 
باید عدد b بر ۲ بخش پذیر باشد تا داشته 
=Δb، زیرا ۲ کوچک ترین عدد  b

2
باشــیم 

b بزرگ تر 
5

b یا 
3

b مثلًا از 
2 اول اســت و 

است و کلًا اگر p یک عدد اول بزرگ تر از 
b پس برای اینکه عدد  b

p < 2
۲ باشد داریم

b را جوری انتخاب کنیم که Δb بیشترین 
مقدار ممکن را داشــته باشد، کافی است 
که عدد b توانی از ۲ باشــد و چون b باید 
هشت رقمی باشــد، آزمایش می کنیم تا 
بزرگ ترین توان ۲ را که هشت رقمی نیز 

باشد، پیدا کنیم:
  222=4194304        223=8388608
224=16777216      225=33554432
226=67108864      227=134217728

چنان که می بینیم 227 نه رقمی اســت و 
 Δb 226 هشت رقمی است. پس برای آنکه

بیشترین مقدار بشود، عدد b باید همین 226 باشد و 
خواهیم داشت:

Δb =Δ226=225         ,       ΔΔb =Δ225=224 , 
ΔΔΔb =Δ224=223    ,      ΔΔΔΔb =Δ223=222

پس عدد ΔΔΔΔb برابر است با: 4194304=222 و 
هفت رقمی است.

در ضمن در کلیدي كه آموزش و پرورش منتشر كرده 
هم پاسخ همین هفت رقمی، یعنی گزینة ج است.

زهرا: به نظر من اســتدلالی که نفیســه نقل کرد 
b برای هر عدد اول  b

p < 2 درســت نیســت. اینکه 
p که از ۲ بزرگ تر باشــد درست است، ولی از این 

نابرابری نتیجة نادرستی گرفته اند و گفته اند: 

برای اینکه عدد b را جوری انتخاب کنیم که 
Δb بیشــترین مقدار ممکن را داشته باشد، 

کافی است که عدد b توانی از ۲ باشد.
گزارة الف

برای این ادعا هیچ دلیلی نیاورده اند. 
من: می بینم که لیلا و چند نفر دیگر زهرا را تأیید 
می کنند، ولی بیشــتر بچه های کلاس حرف او را 

قبول ندارند. خب یکی از مخالفان حرف بزند.
مژگان: اگر قبول دارند که 

b برای هر عدد اول p که از ۲ بزرگ تر  b
p < 2

باشد درست است.
گزارة ب

 داود معصومی مهوار
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۶

استـدلالمریـم
استدلالایـنتـرنتـی



پس حتماً این گزاره ها را هم قبول دارند:

برای اینکــه Δb بزرگ ترین مقدار ممکن را 
 Δb= b

2
داشته باشد، باید داشته باشیم: 

برای اینکه ΔΔb بزرگ ترین مقدار ممکن را 
 ΔΔb= b∆

2 داشته باشد، باید داشته باشیم:
برای اینکه ΔΔΔb بزرگ ترین مقدار ممکن را 
 ΔΔΔb=

 
b∆∆

2
داشته باشد، باید داشته باشیم: 

برای اینکه ΔΔΔΔb بزرگ ترین مقدار ممکن را 
داشته باشد، باید داشته باشیم:

 ΔΔΔΔb= b∆∆∆
2

خب از این جمله ها به روشنی می توان نتیجه گرفت 
که:

برای اینکه ΔΔΔΔb بزرگ ترین مقدار ممکن 
را داشته باشد، باید داشته باشیم:

ΔΔΔΔb= b
× × ×2 2 2 2  

گزارة پ

اعظم: مژگان کاملًا درست استدلال کرد اما آنچه 
که نفیسه نقل کرد و زهرا قبول نداشت، چیز دیگری 
بود. زهرا دقیقاً نوشت کدام گزاره را قبول ندارد. زهرا 
گزارة الف را قبول ندارد، ولی مژگان به درســتی از 

گزارة پ دفاع می کند.
سایه: خب طبــق استدلال مژگان همه پذیرفتیم 
که بهترین حالت ها با به کار بردن گزارة ب به دست 
می آیند. پس اگر اســتدلال مژگان را همین طور 
ادامه بدهیم عدد b توانی از ۲ خواهد بود و درستی 

گزارة الف روشن خواهد شد.
لیلا: چیزی به نام »بهترین حالت یا بدترین حالت« 
نداریم. اگر گزارة الف را لازم دارید باید آن را اثبات 

کنید.
من: ســایه خوب توجه کن. اگر اســتدلال مژگان 
 ΔΔΔΔb را باز هــم تکرار کنی دیگر چیزی دربارة
 ΔΔΔΔΔb دستگیرت نخواهد شد. بلکه مثلًا دربارة
یا ΔΔΔΔΔΔb چیزهایی خواهی فهمید. حالا کمی 

سکوت کنید و فکر کنید تا ببینیم چه می شود.
نرگس )پس از دو دقیقه(: فکر می کنم با ادامة روند 
استدلال مژگان نمی توان به گزارة الف رسید، ولی 
گزارة الف واقعاً درست است و باید با دلیلی دیگر به 
درســتی آن برسیم. احساس می کنم واقعاً بهترین 
کار همین تقســیم کردن بر ۲ است و به این روش 
بزرگ ترین ΔΔΔΔb پیدا می شــود، ولی چرای آن 

را نمی دانم.
لیلا: گزارة الف اصلًا درســت نیســت. اگر داشته 

باشیم: b=۹۹۹۹۹۹۸4 خواهیم داشت:
 ΔΔΔΔb=۹۹۹۹۹۹۸4÷16=6249999
از  کــه 6249999  می بینیــم  ســادگی  بــه  و 

4194304=222 بزرگ تــر اســت! یعنی 
اســتدلالی کــه نقــل کرده انــد، اصلًا 
بزرگ ترین ΔΔΔΔb را پیدا نکرده است و 
به طور اتفاقی تعداد رقم های آن را درست 
بیان کرده است. اگر پرسش کمی متفاوت 
طرح می شد و مثلًا می پرسید: »رقم یکان 
ΔΔΔΔb چیست؟« دیگر بخت یاری شان 
نمی کرد. احتمــالًا رقم یکان را رقم یکان 
4194304=222 یعنی 4 اعلام می کردند، 
 ΔΔΔΔb در صورتی که من یــک نمونه
معرفی کرده ام که بزرگ تر اســت و نشان 
می دهــد که آن ها ســراغ عــدد دیگری 

رفته اند.
پریسا: فکر می کنم لیلا سفسطه می کند. 
او پرســش دیگری را طرح کرده است و 
می گوید که استدلال ما برای آن پرسش 
نتیجة غلط می دهد! خب ما استدلالمان را 

برای این پرسش طراحی کرده ایم.
من: لیلا درســت می گویــد. مثال نقض 
خوبی آورد. او نشان داد که شما در همان 
پرسش اصلی هم نتوانسته اید بزرگ ترین 
ΔΔΔΔb را پیدا کنید. اما اگر بیشــتر به 
مثال لیلا توجه کنید خواهید فهمید که از 
کجا پیدا شده است و راه درست استدلال 

را خواهید یافت.
نرگس )پــس از یک دقیقــه(: عدد 84 
در ۹۹۹۹۹۹۸4 راه را نشــان می دهــد. 
احتمــالًا لیلا به این فکر کرده اســت که 
عدد 100000000 که کوچک ترین عدد 
نه رقمی اســت، به 16 بخش پذیر است، 
 100000000-16=99999984  و: 
یعني 99999984 بزرگ ترین عدد هشت 
رقمی اســت که بر 16 بخش پذیر است. 
پس اگر b را همین ۹۹۹۹۹۹۸4 بگیریم، 
بزرگ ترین ΔΔΔΔb با تقسیم آن بر 16 به 
دست خواهد آمد که همان عدد 624999 

است.
من: توجه کنید استدلالی که از اینترنت 
پیدا کــرده بودید، تــلاش می کرد برای 
بزرگ ترین بــودن ΔΔΔΔb آن را از این 
روش پیدا کند که b را بر ۲ تقسیم کند نه 
بر ۳ یا شمارنده های بزرگ تر از ۲ اما اصلًا 
توجه نکرده بود که برای بزرگ ترین بودن 
 b باید به بزرگ ترین بودن خود ΔΔΔΔb
هم توجه کند. یعنی در گزارة ب درســت 
استدلال می کردند و تلاش داشتند مخرج 
کســر را تا حد ممکن کوچک کنند، ولی 
توجه نداشتند که باید به صورت کسر هم 
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توجه کنند و تا حد ممکن آن را بزرگ تر بگیرند. لیلا 
همین کار را به سادگی انجام داد. خب حالا بگویید 
که چیزهایی که لیلا و نرگس گفتند استدلال کامل 

است یا هنوز کاستی هایی دارد؟
مریم: من فکر می کنم لیلا به روشی خوب و ساده 
عــدد b را معرفی کرد و ادعا کــرد که این b عدد 
ΔΔΔΔb را چنان می ســازد که از مورد ادعاشــده 
در اینترنت بزرگ تر اســت. این موضــوع را نیز به 
سادگی اثبات کرد. همچنین فکر می کنم لیلا ادعا 
 ΔΔΔΔb بزرگ ترین b=۹۹۹۹۹۹۸4 دارد که عدد
را می سازد. فکر می کنم اســتدلال او را می دانم و 

می توانم بیان کنم. 
او چنین اســتدلال می کند که عدد ΔΔΔΔb برابر 
بــا 624۹۹۹۹=16÷۹۹۹۹۹۹۸4 اســت و ایــن 
بزرگ ترین ΔΔΔΔb ممکن است. فرض می کنیم 
بزرگ تر از این هم وجود داشــته باشــد. پس این 
ΔΔΔΔb بزرگ تــر باید دســت کم یــک واحد از 
624۹۹۹۹ بزرگ تر باشد. یعنی باید بزرگ تر یا برابر 
با 6250000 باشــد و در این صــورت بنا بر گزارة 
ب و نتیجــة آن عدد b باید 16 برابر باشــد. پس 
داریــم b≤6250000×16=100000000 که این 
با هشت رقمی بودن b تناقض دارد. بنابراین فرض 
ما )اینکه ΔΔΔΔb می تواند بزرگ تر از 624۹۹۹۹ 
باشد.( درست نیست. پس ثابت شد که اگر b عددی 
هشت رقمی باشد، بزرگ ترین ΔΔΔΔb ممکن عدد 

624۹۹۹۹ است.
من: بسیار عالی. بچه ها حواستان باشد، برای آنکه 
شبیه اســتدلال اینترنت به اشــتباه نیفتید، برای 
بزرگ ترین بودن یک عدد باید اســتدلال بیاورید. 
خیلی ســاده مانند مریم فــرض کنید که آن عدد 
بزرگ ترین نباشد و از آن بزرگ تر هم وجود داشته 
باشــد. )فرض خلف( ســپس ادامه بدهید و اگر به 
تناقض رســیدید روشن می شــود که فرض خلف 
نادرست و فاسد است. این روش به »برهان خلف« 

مشهور است.
الهام: یعنی واقعاً این همــه معلم که در اینترنت 

همین روش را نوشته بودند، اشتباه کرده اند؟
من: اگر استدلالشان همان باشد که نفیسه و مژگان 
گفتند، خب بله اشتباه است و مثال لیلا نادرستی 
استدلال آن ها را نشــان داد. از طرف دیگر، اگر در 
پرســش گفته نمی شــد که ΔΔΔΔb بزرگ ترین 
عدد ممکن اســت و مثلًا گفته می شد یکی مانده 
 ΔΔΔΔb به بزرگ ترین اســت )یعنی یک عــدد
 b بزرگ تر از آن وجود دارد و نه بیشــتر( و نیز عدد
را هشت رقمی اعلام نمی کرد، آن استدلال ممکن 
بود تعداد رقم ها را نیز نادرست پیدا کند. اگر حوصله 
دارید، تعداد رقم های b را برای اینکه نشان دهد آن 

استدلال نادرست کار می کند، پیدا کنید.



جمـــــــــــــع 
گــــــاوسی!

یکمسئلهو
چندراهحــــــل

مسئله:مطلوباستتعيينحاصلجمعزير:
S ... (n ) n ?= + + + − + =1 2  حسین کریمی1

روش اول؛ روش گاوس
در تاريــخ رياضيات آمده اســت كه يك دانش آموز دبســتانی به نام كارل
 ، S ...= + + + +1 2 99 فريدريشگاوس، برای تعيين حاصل جمع 100

به صورت زير عمل كرد: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

S ...
S ...

S ... S

= + + + +
= + + + +

×
= + + + + ⇒ = =

1 2 99 100
100 99 2 1

100 1012 101 101 101 101 5050
2

بدين ترتيب برای تعيين مجموع n عدد طبيعی، نخست داريم: 
 S ... (n ) n
S n (n ) ...

n(n )S (n ) (n ) ... (n ) (n ) S

= + + + − +
= + − + + +

+
= + + + + + + + + ⇒ =

1 2 1
1 2 1

12 1 1 1 1
2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اين روش را كه به »روش گاوس« معروف است، روشاول می ناميم. 

 مثال: مجموع روبه رو را تعیین کنید: 
S ...= + + + +26 27 120 121

الف(  
S ( ... ) ( ... )= + + + + − + + + +1 2 120 121 1 2 24 25

S × ×
= − =

121 122 25 26 7056
2 2

ب(

S +
= × =

26 121 96 7056
2

 

و ختم  a1 یعنی مجموعn عدد طبیعی متوالی با شروع از 
. n

n
(a a )

S n
+

= ×1
2

به an عبارت است از :

اكنون می خواهيم برای نشــان دادن درســتی 
n(n از روش های  )... n +

+ + + =
11 2

2
تســاوی 

ديگر نيز اســتفاده كنيم و راه حل های متمايزی 
ارائه دهيم. 

روش دوم؛ استفاده از مساحت

در ســتون اول، یک مربع به ضلع واحد، در ستون دوم دو مربع، در 
ستون سوم سه مربع، ... و در ستون nام، n مربع به ضلع واحد را در 

نظر می گیریم. 
بدیهی است که سطح یک واحد مربع، نشان دهندة یک مربع است. 
( ... (n ) n)+ + + − +1 2 1 پس برای تعیین تعــداد همة مربع ها 

کافی است به مساحت مثلث AOB، مساحت n مثلث  هاشورخورده 
1 واحد مربع( را اضافه کنیم: 

2
)هر کدام به مساحت 

n n n n n n(n )S × + +
= + = =

2 1
2 2 2 2

بنابراین مشاهده می کنیم:

n(n )... (n ) n +
+ + + − + =

11 2 1
2
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روش سوم؛ استفاده از پاره خط ها 
می دانيم كه تعــداد پاره خط های واصل بيــن رأس های يك مثلث 
)ســه ضلعی( ســه پاره خط، بين رأس های يك چهارضلعی، شــش 

پاره خط و بين رأس های يك پنج ضلعی، ده پاره خط است: 
AB, BC,CA → + =1 2 3  

AB,AC,AD,BC,BD,CD → + + =1 2 3 6



AB,AC,AD,AE,BC,BD,BE,CD,CE,DE
→ + + + =1 2 3 4 10

تمرين: با رسم يك شش ضلعی محدب، تعداد پاره خط های رسم شده 
بين رأس ها را مشخص كنيد و نشان دهيد:

+ + + + =1 2 3 4 5 15

تذكر:با توجه به الگوی فوق می توان گفت: مجموع تعداد ضلع ها و 
ضلعی محدب عبارت است از:  n +1 قطرها در

 ... n+ + +1 2 3         )1(
ضلعی محدب، از هر رأس می توان به n رأس  n +1 در واقع در يك 
ديگر وصل كرد كه هميشــه 2 پاره خط، ضلع محســوب می شوند و
n پاره خط ديگر، قطر. اما می دانيم بين پاره خط AB و پاره خط  −2
n(n را نصف كنيم.  )+1 BA تمايــزی وجود ندارد. پس بايد تعداد 
ضلعی محدب  n بدين ترتيب تعداد پاره خط های رسم شده در يك1+

)ضلع ها و قطرها( برابر است با:
 n(n )+1

2
        )2(

حال با توجه به 1 و 2 داريم: 
n(n )... n +

+ + + =
11 2

2

روش چهارم؛ زیرمجموعه ها 
می دانيم در يك مجموعة n عضوی به تعداد 2n زيرمجموعه 

داريم: 
} تعداد زيرمجموعه ها برابر است با:  }a,b,c مثلًا در مجموعة

32= كه عبارت اند از:  8

{ } { } { } { } { } { } { }, a , b , c , a, b , c,a , c, b , a, b,c∅

Sn تعداد زيرمجموعه های دوعضوی را با ، nA +1 در مجموعة
نشان می دهيم. به مثال زير توجه كنيد: 

{ }n A a,b S= → = → =2 11 1

{ }n A a,b,c S= → = → = +3 22 1 2

توجه داريم كه زيرمجموعه های دو عضوی در A3  عبارت اند 
از: 

{ } { } { }a, b , c,a , c, b

{ }n A a,b,c,d S= → = → = + +4 33 1 2 3

در مجموعة چهار عضوی A4، شــش زيرمجموعة دو عضوی 
داريم كه عبارت اند از: 

{ } { } { } { } { } { }a, b , c,a , c, b , d,a , d, b , d,c

{ }n A a,b,c,d,e S= → = → = + + +5 44 1 2 3 4

تمرين: برای مجموعة پنج عضوی A5  نشان دهيد كه تعداد 
زيرمجموعه های دو عضوی برابرند با: 

 S = + + + =4 1 2 3 4 10
تذكر: بــا توجــه به الگــوی فوق می تــوان گفــت تعداد 
n عضوی  زيرمجموعه های دو عضــوی در يك مجموعة 1+

برابر است با:
... n+ + +1 2 3         )3(

n عضــوی، در تعيين تعداد  در واقــع در يك مجموعة1+
زيرمجموعه هــای دو عضوی، توجه داريــم كه برای انتخاب 
 n ،انتخاب و بــرای تعيين عنصر دوم n عضو نخســت، 1+
}وجه  } { }b,a , a, b انتخاب متمايز داريــم. اما بين انتخاب
تمايزی قائل نيســتيم. بنابراين تعــداد زيرمجموعه های دو 

n عضوی عبارت است از:  عضوی در يك مجموعة1+
n(n )+1

2
        )4(

n
n(n )S ... n +

= + + + =
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2
اكنون با توجه به 3 و 4 داريم:
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کوه زبالههایالکترونیکی
کمی فکر کنیم

به طور حتم همة شــما با وســايل و ابزارهــای الكترونيكی و رقمي 
)ديجيتال( سروكار داريد؛ از رايانه، رايانة كيفی )لپ تاپ( و گوشی های 
همراه گرفته تا ساير ابزار و وسايلی كه به نوعی از مدارهای الكترونيكی 
و به خصوص باتری های قابل شــارژ مجدد استفاده می كنند. يكی از 
ويژگی های اين ابزار به روز شدن آن ها و تقريباً غيرقابل استفاده شدن 
وســايل قديمی و كهنه است. برای مثال، بعد از چند سال رايانة شما 
برايتان قابل اســتفاده نيســت، چون نرم افزارهای جديد روی آن كار 
نمی كنند. يا گوشی های همراه قابليت های جديدی خواهند داشت كه 
همه تمايل پيدا می كنند گوشی های قبلی را كنار بگذارند و يك نمونة 

جديد از آن تهيه كنند. بازار رقابت و چشــم و هم چشــمی كه بيداد 
می كند. اين ها را می دانيم، اما نكتة مهم اين اســت كه با وسايلی كه 
كهنه شده و ديگر كار نمی كنند چه بايد كرد؟ اين زباله های الكترونيكی 
چه حجمی دارند و در طبيعت چه سرنوشتی پيدا می كنند؟ آيا تا به 
حال به اين موضوع فكر كرده ايد؟ بياييد قبل از شــروع فهرســتی از 
ابزارهای رقمي تهيه كنيد تا كم كم به اهميت مطلب بيشتر پی ببريد. 
بــرای مثال به تلويزيون فكر كنيد. مــن حدس می زنم كه در همين 
30 سال گذشته، هر خانواده حداقل 3 بار تلويزيون عوض كرده است. 
يعنی 30 سال پيش يك تلويزيون جعبه ای خريده، بعد تلويزيون های 
تخت را تجربه كرده و سپس آن را با تلويزيون های هوشمند تعويض 

بیايیدکمیفکرکنیم! خسروداودی
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كرده است. در مورد رايانه چطور؟ فكر می كنيد در سال های گذشته، 
شركت ها، مدرســه ها و ديگر استفاده كنندگان از رايانه چند بار رايانة 

خود را به روز كرده اند.
در فهرســت خود ساير وسايل، مثل گوشی همراه، ساعت های رقمي، 
ويدئو، ضبط صوت، پخش صوت و تصوير، ترازوهای رقمي، نورافكن ها، 
باندهای صوتی، تقويت كننده های صدا و ابزارهای مربوط به د ستگاه هاي 
الكترونيكی و خيلی چيزهای ديگر را فراموش نكنيد. اگر حوصله داريد 
اين فهرست را ادامه دهيد. در اين صورت ابعاد موضوع بيشتر برايتان 
آشكار می شود. راستی نسل جديد ماشين های برقي كه با باتری های 
بزرگ پرشدني كار می كنند و صفحه های باتری خورشيدی را فراموش 

نكنيد! ماشين حساب ها داشت يادم می رفت.

محاسبه کنیم
طبــق آمــار وبــگاه «www.worldometer.info»، هر روز به طور 
تقريبی 541000 تلويزيون در دنيا فروخته می شــود. فرض كنيم 
هر كســی كه يك تلويزيون نو می خرد، باعث می شــود يك عدد از 
تلويزيون های قديمی دور ريخته شــود. اين آمار را می توان اين طور 
بيان كرد كه هر روز به طور تقريبی 541000 تلويزيون دور ريخته 
می شــود. من ابعاد يك تلويزيون معمولی را كه در خانه اســتفاده 
می شود در حدود 10×90×50 سانتی متر فرض می كنم. پس حجم 

يك تلويزيون برابر است با:
سانتی متر مكعب     45000=10×90×50

هر متر مكعب 1000000سانتی متر مكعب است؛ پس: 
متر مكعب       0/045=1000000÷45000

حجم تلويزيون های دورريخته شده در هر روز:
متر مكعب      24345=0/045×541000

حجم تلويزيون های دورريخته شده در سال: 
متر مكعب     9000000 ∽ــ8885925=365×24345
بيايد حجم يك كوه مخروطی شــكل را كــه ارتفاع آن 1000متر و 

شعاع قاعدة آن در حدود 100 متر باشد حساب كنيم:

V r h= π ×

= ×π× ×

2

2

1
3

1 100 1000 10471975 10000000
3

� � مترمكعب

يعنی اگر اين تلويزيون ها را فشــرده كنند و روی هم بريزند، به طور 
تقريبی می توانند يك كوه به شــكل مخروطی با شعاع قاعدة 100 

متر و ارتفاع 1000 متر يا يك كيلومتر درســت كنند. آيا می توانيد 
حجم اين زبالــة عظيم را تصور كنيد؟ توجه كنيــد كه ارتفاع كوه 
دماوند كه شــكل مخروط هم هســت، 5609 متر است. حالا اين 
كوهی را كه با تلويزيون های دورريخته شــده در يك سال ساخته ايم 

با كوه دماوند مقايسه كنيد تا بزرگی آن برايتان بيشتر آشكار شود.

بیشتر فکر کنیم
محاسبة انجام شــده فقط برای تلويزيون های دورريخته شده در يك 
سال بود. يك بار ديگر به فهرست بلندبالای خودتان در مورد ابزار و 
وسايل الكترونيكی نگاه كنيد. ببينيد اگر همة آن ها را می خواستيم 
حساب كنيم چه می شد؟ چه كوهی از زباله های الكترونيكی ساخته 
می شد؟ اين زباله ها را چه بايد كرد؟ آيا در طبيعت جذب می شوند؟ 
آيــا بايد آن ها را زير خاک كرد؟ آيا می تــوان آن ها را بازيافت كرد؟ 
آيا می توان راهی برای اســتفادة درســت و مناسب از اين زباله هاي 

دورريختنی الكترونيكی پيدا كرد؟
به اين خبر توجه كنيد: »دانشــمندان می گويند بازيافت زباله های 
الكترونيكی بايد ســرعت بگيرد، زيرا جست وجو برای معادن جديد 
فلزاتــی كه در ابزارهای الكترونيكی، مثل گوشــی های هوشــمند، 
اســتفاده می شــود، روشــی پايدار نيســت.« يعنی معادن فلزات 
مصرف شــده در آينده تمام خواهند شــد. اگر برای بازيافت درست 
اين زباله ها فكری نشــود، ديگر مواد اوليه ای برای توليد آن ها باقی 
نمی ماند. در ادامة خبر هم آمده اســت: »يك مطالعه نشان می دهد، 
حجم ابزار الكترونيكی دورريخته شــده در سال 2021 وزنی معادل 
57 ميليون تن داشته است.« برای اينكه درک و تصوری بهتر از اين 
عدد داشته باشــيد، اين بار شما خودتان وزن تقريبی تلويزيون های 
دورريخته شــده در يك ســال را تقريب بزنيد. همچنين، راهی پيدا 
كنيــد كه بتوانيد وزن 57 ميليون تــن را بهتر درک و تصور كنيد؛ 

شبيه مقايسة كوه تلويزيون ها با يك مخروط و كوه دماوند.
بــا توجه به اينكه هر روز اخبار جديدی در مورد خودرو های برقی كه 
با باتری های پرشــدنی كار می كنند شــنيده می شود، اهميت فلزات 
مصرف شــده در تهية اين باتری ها، مثل »ليتيوم«، بيشتر از گذشته 
مشــهود می شــود. به طوری كه به علت افزايش تقاضــا برای اين فلز 
گران بها، در فاصلة ســال های 2021 تــا 2022 قيمت ليتيوم 500 
درصد افزايش داشته است. اميدوارم با شنيدن اين خبرها به اهميت 
موضوع كوه زباله های الكترونيكی پی برده باشيد و در اين مورد بيشتر 

فكر كنيد.
منبع: خبرگزاري ایسنا
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با پويش رمزينة مقابل مقاله ای 
در ارتباط با همين موضوع را در 

مجلة رشد هنرجو بخوانيد. 



پدیدههایهستیونظمریاضی
عاشق و شیفتة ریاضیات است. دلش می تپد که کسی سؤالی مطرح کند و 
او دنبال جوابش بگردد. آن روزها که مدرســه می رفت، غالباً با لباس گچی 
به خانه باز می گشــت. چون همیشه پای تختة سیاه کلاس، یا مسئله حل 
می کرد یا به بچه ها آموزش می داد. حالا هم که دبیر ریاضی است و عاشقانه 

تدریس می کند. برهان ریاضی را خوب می شناسد و مطالعه می کند.
مهسا صادقی، متولد ۱۳۷۱ در تهران، کارشناس ارشد ریاضی محض و معلم 
ریاضی و آمار و هندسة پژوهش سرای معلم و »مدرسة ترنم آموزش پیشتاز 
مهرشهر کرج« است. تمام سال های تحصیل از دبستان تا کارشناسی ارشد 
را در مدرســه های دولتی و دانشگاه های روزانة برتر کشور تحصیل کرده و 
همیشه شاگرد اول کلاس بوده است. خودش می گوید: »هرگز از هیچ معلم 
خصوصی یا کلاس تقویتی اســتفاده نکرده ام. در دورة کارشناسی علاوه بر 

کسب بالاترین معدل، عضو تیم المپیاد دانشجویی دانشگاه نیز بودم.«
حالا او اینجاست. یعنی ما آنجا در مدرسه در کنار او هستیم. مخاطب دیروز 

مجلة برهان ریاضی، حرف های قشنگی برای ما دارد. با هم می خوانیم.

é در دوران مدرسه و دبیرستان نگاه شما به درس و دانش ریاضی 
چگونه بود؟ )سخت ، پیچیده، معمایی، راحت، شگفت انگیز یا ...( 

è فهم مطالب ریاضی همیشــه برایم راحت و حل مســئله های آن برایم 
شــگفت انگیز بود. در دوره های اول و دوم متوســطه علاقه ام به ریاضی در 
حدی بود که اکثر جلسات پای تخته داشتم داوطلبانه تمرین حل می کردم 
و همچنیــن زنگ های تفریح قبل و بعــد از کلاس ریاضی معمولًا به رفع 
اشکال بچه ها می پرداختم. همچنین، بعد از تعطیلی مدرسه، به درخواست 
هم کلاسی ها و با اجازة مدیر یک ساعت اضافه در مدرسه می ماندم و برای 
بچه های ضعیف در درس ریاضی کلاس تقویتی برگزار می کردم. این عادتم 
حتی تا دانشــگاه نیز ادامه داشت و در برخی درس های کارشناسی و ارشد 

کمک مربی حل تمرین بودم.
چیزی که از دورة مدرســه به یاد دارم این اســت که همیشه با لباس های 
گچی به خانه برمی گشتم. در دفتر خاطراتم جمله هایی از هم کلاسی هایم به 
یادگار برایم مانده اند که مضمون اکثرشان بر رضایت از تدریس من مبتنی 
بوده اســت. هر سال، روزی که همة مســئولیت های مدرسه را به بچه ها 
می سپردند )طرح مدام(، نقشی که به اتفاق آرا برای من در نظر می گرفتند، 

همیشه معلم ریاضی بود. بعدها که در درس عربی معنی جملة »زکات 
علم نشره« را آموختم و با مبانی دهش، بخشش و انفاق در درس های 
دین و زندگی )پیام های آســمانی( بیشتر آشــنا شدم، فهمیدم که 
مصداق آن ها را از کودکی و نوجوانی در قلب، فکر و روحیاتم داشته ام؛ 

بدون اینکه از آن آگاه باشم.

é آشنایی با دانش ریاضی تا چه اندازه در کار شما اثرگذار است؟
è همة این تجربیات شــیرین، شــامل آموزش مفاهیــم ریاضی و 
مهارت های حل مسئله با بیانی ساده و روان، سرانجام به انتخاب رشتة 
ریاضی در دانشگاه و همچنین انتخاب شغل معلمی منجر شد. البته 
قطعاً به شیوه ای متفاوت، طوری که کلاس های ریاضی من اصلًا فضای 
خشــک و مطالب سخت ندارند، بلکه سعی می کنم همة مطالب را با 
بیانی ساده و مثال های کاربردی یا داستانی از زندگی واقعی با چاشنی 
شــوخی در کلاس مطرح کنم. سپس با گروه بندی بچه ها، در سطح 
متوســط به هر گروه پروژه های اکتشافی می دهم تا ضمن بحث برای 
کشف راه حل بتوانند با جنبه های متفاوت درس جدید آشنا شوند. به 
این ترتیب در پایان کلاس نه تنها بچه ها خسته از نوشتن انبوه جزوه و 
نگران از حجم مطالب درک نشده نیستند، بلکه کاملًا با اعتمادبه نفس 
و راضی، با این باور که چقدر ریاضی برایشــان جالب است، از کلاس 
بیرون می روند و تا جلســة بعد نیز اکثر تمرین ها را گاهی از چند راه 

متفاوت حل می کنند.
همچنین اشتباه های رایج دانش آموزان را در انجام تکالیف یا امتحانات 
جمع آوری می کنم و ضمن دورة درس و به کمک داستان ســرایی، این 
بدفهمی ها را رفع مي كنم تا در حل مجدد مسائل دوباره دچار اشتباه های 
قبلی نشوند. اکنون از اینکه توانسته ام به آرزوی خودم برسم و معلمی 
تأثیرگذار باشم، بســیار خوش حالم و دیدن شــوق و رضایت در نگاه 
دانش آموزانم در کلاس، انگیزه و نیروی مرا همیشه دو چندان می کند. 

قطعاً ریاضیات و هندســه در رشد تفکر منطقی، تجسم، برنامه ریزی 
و مدیریت کلاس در گفتار و عملکردهای من بســیار تأثیرگذار بوده 
است؛ به طوری که خیلی ها پس از چند دقیقه صحبت می توانند شغل 

و رشته ام را حدس بزنند.

گفتوگوبامهساصادقی،مخاطبدیروزودبیرریاضیامروزازکرج محمدحسین دیزجی
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é روش تدریس شما چگونه است؟
è توضیحات بیشتر! روش تدریسم طوری است که دانش آموزان اصلًا 
احســاس ســختی رایج ریاضی را در کلاس ندارند. با همة سنین، از 
ابتدایی تا دبیرســتان و دانشگاه، در همان جلسة اول تدریسم ارتباط 
خوب و مؤثری برقرار می کنم. گاهی برای انتقال مفاهیم ریاضی یک 
داستان می سازم؛ یعنی دقیقاً شیوه ای که از »مثنوی معنوی« مولوی 

آموخته ام. 
در کلاس های من اصلًا خبری از فرمول های پیچیده و نامفهوم نیست، 
بلکه برعکس فضایی بسیار شاد، پویا و خلاق بر کلاس حاکم است که 
حتی دانش آموزان ضعیف هم مایل اند نوبت حل مســئله را از دیگران 
بربایند تا ایدة خود را برای حل مسئله در فضای امن کلاس بیان کنند؛ 
بدون ترس از احتمال اشتباه بودن ایده ها و نظراتشان. همة سعی من 
بر این بوده که باورهای تحصیلی دانش آموزان دربارة سختی ریاضیات 
را دگرگون کنم و تجربیات و مهارت های خودم را در تحصیلاتم برای 
شاگرد اول شدن، بتوانم در فضایی انگیزشی در کلاس به دانش آموزانم 
منتقل کنم تا با امید و نیروی بیشــتری به یادگیری مفاهیم درسی 

بپردازند؛ فارغ از هرگونه استرس مخرب نمره، امتحان و ... 

é از چه تدبیری استفاده می کنید که حتی دانش آموز ضعیف 
هم وارد عرصة رقابت در مباحث درســی می شــود؟ اگر در 

پاسخ گویی دچار خطا شود، عکس العمل شما چیست؟ 
è همان طــور که عرض کردم، من از همان دوران مدرســه، روابطم با 
همة هم سالانم بسیار صمیمی بود و تقریباً با هر یک از هم کلاسی هایم 
به نوعی مراوده داشــتم؛ چه درسی، چه ورزشی، چه هنری و ... . این 
ویژگی را تاکنون در خودم حفظ کرده ام. یعنی هنوز هم با اکثر افراد، 
به خصوص کودکان و نوجوانان، زود ارتباط می گیرم؛ طوری که از همان 
اولین جلســة هر کلاس، بچه ها کم کم مرا از خودشان می دانند. دقیقاً 
نمی دانم که روان شناســان این ویژگــی را زنده بودن »کودک درون« 
می نامند یا آن را به »هوش بهر« )ای کیو( نسبت می دهند، ولی همین 
ارتباط مؤثر برقرارکردن همیشه باعث شده است که بچه ها مانند مشاور 
مدرسه به من اعتماد داشته باشند و حتی گاهی با من درد دل کنند. 
احتمالًا احســاس امنیت همة انواع شاگردانم در فضای کلاس نیز از 

همین جا نشئت می گیرد. 
حتی هنگام تدریس خصوصی نیز بارها پیش آمده دانش آموزانی را سر 
ذوق آورده ام یا به نتایج درخشــانی دست یافته اند. در حالی که سال 
قبلش از ریاضیات بیزار بودند و خودشــان و دیگران به اشــتباه دلیل 
نمره های پایین را بی استعدادی قلمداد کرده بودند. من معتقدم  اکثر 
انسان ها حدی از استعداد ریاضی دارند و کاملًا از عهدة درس های خود 
برمی آیند. در فضای مجازی خوانده ام که طبق نتیجة آخرین تحقیقات 
علوم تربیتی، در موفقیت تحصیلی و رسیدن به نتایج درخشان، هوش 
و استعداد ذاتی فقط 10 درصد تأثیرگذار است و دانشمندان 90 درصد 

بقیه را ناشی از نقش تلاش، تکرار و تمرین می دانند. 
بنابراین، خیلی مهم است که والدین و معلمان از اینکه با برچسب زدن 
به بچه ها، به خصوص در ســنین کودکی، خدای ناکرده آن ها را دچار 
درماندگی آموخته شده و باور ناتوانی کنند، بپرهیزند. بر همین اساس 
من پس از چند جلســه از آغاز نیم ســال که شناخت کافی نسبت به 
شاگردانم پیدا می کنم، می کوشم در جلسه های حل تمرین، به همان 
نسبت که دانش آموزان مستعد را صدا می زنم، بچه های با سطح ریاضی 
متوسط یا حتی ضعیف را نیز به مشارکت در فرایند کلاس دعوت کنم 

و حتی گاهی به ضعیف ترها اولویت می دهم، چون به نظرم این فرصت 
دادن ها، اولین گام ها درترمیم ســاختار شخصیتی فرد مبتلا به »باور 

ناتوانی« است. 
ســپس برای هر تمرین، دانش آموزان گوشــه گیری را که تحت تأثیر 
فضای هیجانی کلاس به حل مســئله ترغیب می شــوند، ولی هنوز 
شک دارند که برای بیان ایدة خود داوطلب شوند، در لحظه شناسایی 
می کنم یا برحســب حدس و تجربه، انتخاب می کنم و برای ایشــان 
توضیح می دهم که حتی اگر اشتباه هم حل کنند، اصلًا وقت کلاس را 
به هدر نمی دهند. چون اولًا خودشان و بقیه یاد می گیرند که آن اشتباه 
را تکرار نکنند و اتفاقاً این یکی از بهترین روش های یادگیری است، ثانیاً 
آن ها هم به اندازة دانش آموزان مستعد حق دارند با مشارکت در کلاس 
از فضای آموزشی بهره بگیرند. بنابراین به آن ها اطمینان می دهم که 

هیچ کس حق ندارد آن ها را بابت حل اشتباه مسخره کند. 
همچنیــن خودم را متعهد می کنم بابت وقتی کــه این دانش آموزان 
برای فکرکردن روی حل آن مســئله در منزل یا کلاس گذاشــته اند، 
حتماً نمره ای لحاظ کنم؛ حتی اگر اشــتباه باشد! در واقع توصیة من 
به دانش آموزانم این است: »حتماً حل کنید، حتی اگر اشتباه باشد، تا 
حداقل بخشی از نمره را بگیرید!« به این ترتیب دانش آموزان معمولی 
و حتی ضعیف هم دوشــادوش دانش آمــوزان زرنگ تر در فرایند حل 
مسائل در کلاس مشــارکت می کنند و حتی گاهی روند رشدشان با 
تلاش و پشتکار چنان صعودی می شود که مدرسه و خانواده هایشان را 

به تعجب وا می دارد.

é اگر با ریاضی دوســت و رفیق نبودید ... ) خودتان جمله را 
کامل کنید( 

è اگــر با ریاضی دوســت و رفیق نبودم قطعاً جهــان را طور دیگری 
می دیدم، زیرا معتقدم همة پدیده های هستی نظمی منطبق بر قوانین 

ریاضیات دارند. 

é اصولًا در دوران مدرســه چقدر به مطالعة مباحث درسی از 
طریق کتاب غیردرســی و مجله هایی مثل رشد برهان توجه 

داشتید؟ 
è در دوران مدرســه علاوه بر مشارکت در حل جدول ها و معماهای 
مجله هــای متفاوت، با مرحوم پدرم، علاقة زیــادی هم به کتاب ها و 
مجله های علمی مثل دانستنی ها و دانشمند داشتم. همچنین در زمینة 
ریاضیات همیشه یک کتاب تکمیلی برای حل مسئله های دشوارتر را 
همراه مجله های رشد ریاضی برهان متوسطة اول و برهان متوسطة دوم 
)راهنمایی و دبیرســتان زمان ما( با علاقة وافری مطالعه می کردم و از 

حل مسئله های آن ها لذت می بردم. 

é وقتی مجلة رشد برهان ریاضی را ورق می زدید، اول سراغ 
چه مطالبی می رفتید و چرا؟ 

è در آن ســنین وقتی مجله به دســتم می رسید، ابتدا سراغ بخشی 
که شامل معماهای جذاب و مســائل خلاق بود می رفتم، زیرا از حل 
مســئله لذت می بردم. همین قریحه باعث افزایش مهارتم در درک و 

حل مسائل می شد. 
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گفتوگو

برای مطالعة ادامة 
گفت وگو رمزینة مقابل را 
پویش كنید.



مرتبکنيد،نتیجهبگیريد روح اللّه خليلی بروجنی
رابطههایخطیوتناســب: نمودارهايی كه هم بستگی بين 
متغيرها را نشان می دهند، بسته به شكل آن ها، می توانند الگوهای 

جالب ديگری را در يك رابطه نشان دهند.

الگوها در داده ها
در برخی آزمايش ها، ممكن است لازم باشد ببينيم كه آيا رابطه ای 
بين دو متغير وجود دارد يا خير. به عبارت ديگر، اگر يك متغير را 

تغيير دهيم، چه تأثيری بر متغير ديگر دارد؟
هم بستگی: هنگامی كه به نظر می رسد نتايج حاصل از اندازه گيری 
دو متغير به هم مرتبط هستند، اصطلاحاً گفته می شود كه اين 
دو متغير با يكديگر هم بســتگی1 دارند. رسم نمودار پراكندگی 
داده ها روش خوبی برای تشخيص وجود يا نبود هم بستگی بين 
متغيرهاســت. هر چند بايد توجه كنيم كه هم بســتگی بين دو 
متغير نشان نمی دهد كه يكی باعث تغيير ديگری می شود. برای 
مثال، فروش بســتنی و حوادث شنا هم بستگی مثبت دارند، اما 
فقط به اين دليل كه بستنی و شنا هر دو در هوای گرم محبوبيت 
بيشتری دارند، نه به اين دليل كه بستنی باعث وقوع حوادث در 

شنا می شود. 

)قسمتدوم(
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ریاضی1۴
وکاربرد

نمودار 2. همبستگیضعيف
به نظر می رسد كه نقطه ها 
در اطراف يك خط مورب 

گروه بندی شده اند. پراكندگی 
بزرگ به اين معنی است كه 

هم بستگي ضعيفي بين متغيرها 
وجود دارد.

نمودار 3. همبستگیمثبت
قوی

نقطه ها يك خط مورب را 
تشكيل می دهند كه نشان 

می دهد يك متغير به 
اندازة متغير ديگر افزايش 

يافته است.

نمودار 4.همبستگیمنفی
قوی

خط تشكيل شده توسط اين 
نقطه ها نشان می دهد كه يك 
متغير با افزايش متغير ديگر 
كاهش يافته است. اين يك 

همبستگی منفی است.

نمودار 1. بدونهمبستگی
نقطه های داده به طور تصادفی 

در اطراف پراكنده شده اند و 
هيچ الگويي را نشان نمی دهند. 

به عبارت ديگر، بين متغيرها 
همبستگی وجود ندارد.

نمودار 5.خطی
وقتي هم بســتگی نقطه ها يك 
خط مستقيم تشكيل می دهند، 
به صورت رابطة خطی توصيف 

می شود.

نمودار 6. تناسب
اگر نقطه ها يك خط مستقيم 
از مبــدأ تشــكيل دهند )x و 
y هر دو برابر صفر هســتند(، 
رابطــه به صــورت تناســب 
توصيف شــده است. اين بدان 
معنی است كه اگر يك متغير 
دو برابر شــود، متغير ديگر نيز 

دو برابر می شود.

نمودار 7. نسبتوارون
در يك رابطه با نســبت وارون 
)معكوس(، وقتي يك متغير دو 
برابر می شود، متغير ديگر نصف 
می شود. اين يك خط منحنی 

را تشكيل می دهد.

نمودار 8. وارسيكردن
برای وارســي اينكــه آيا يك 
رابطه نسبت وارون )معكوس( 
دارد يا نه، بايد يكي از متغيرها 
به صورت وارون متغير ديگر )1 
تقسيم بر متغير( باشد. در اين 
صورت نمــودار بايد يك خط 

مستقيم از طريق مبدأ باشد.



نتایج
نتيجة يك آزمايش يافته های شما را توصيف می كند. به عبارت 
ديگر می گويد كه آيــا نتايج آزمايش با آنچه پيش بينی كرده ايد 

موافق است يا نه.

آزمايشالكتريســيته: ســه دانش آموز براي بررسي نتيجة 
پيش بينی شــان در خصوص يك مدار الكتريكي ساده آزمايشی 
انجام دادند. اين دانش آموزان قبــل از انجام آزمايش پيش بينی 
كــرده بودند كه رابطة بين جريان عبوري از يك لامپ با ولتاژ دو 

سر آن به صورت خطي است.
بــرای اندازه گيری جريان عبوري از لامپ، از آمپرســنج و برای 
اندازه گيری ولتاژ دو سر لامپ، از ولت سنج استفاده كردند. نتايج 
مقدارهای به دست آمده از آزمايش در نمودار 9 نشان داده شده 

است. 

نتیجه گیری:
1. وقتی ولتاژ افزايش می يابد جريان نيز افزايش می يابد. بنابراين 
اين نتيجه گيری هر چند حاوي جزئيات نيست، ولي با پيش بينی 

دانش آموزان سازگار است. 
2. جريان با افزايش ولتاژ افزايش می يابد، اما نمودار به صورت يك 
منحنی است. بنابراين اين نتيجه گيری با پيش بينی دانش آموزان 

سازگار نيست.
3. نمودار نشان می دهد كه با افزايش ولتاژ جريان افزايش می يابد. 
در ولتاژهای پايين تر، رابطه می تواند متناسب باشد، زيرا چند نقطة 
اول روی يك خط مستقيم قرار می گيرند. با اين حال در ولتاژهای 

بالاتر، بــه ازای افزايش ولتاژ، جريان به مقــدار كمتری افزايش 
می يابد. اين نشــان می دهد كه مقاومت در حال افزايش است. به 
اين ترتيب، پيش بينی تا حدودی درست بود، زيرا جريان با ولتاژ 

افزايش می يابد، اما به صورت يك رابطة خطي نيست.

صحت و دقت
هنــگام طراحي و ارزيابی آزمايش همــواره بايد به صحت و دقت 
اندازه گيری های خود توجه كنيم. هر يــك از واژه های »صحت« 

)درستي( و »دقت« در علم معانی خاصی دارند. 
اندازه گيری ها در صورتی صحت دارند كه نتايج آن ها به مقدار واقعی 
نزديك تر باشند. اگر با تكرار اندازه گيری ها مقدارها مشابه يا بسيار 
نزديك به يكديگر به دست آيند، در اين صورت می توان گفت نتايج 
دقت بيشتري دارند. برای درک بهتر تفاوت صحت و دقت، به مثالی 

از بازی »پرتاب دارت« توجه كنيد.
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ریاضی
وکاربرد

نمودار 9

ان
جري
)A
(

)V(ولتاژ

فقطصحتدارد
اندازه گيـری ها صحـت دارند، 
زيرا به مركز هدف نزديك اند، 
ولي دقــت ندارنــد، زيرا از 

يكديگر فاصله دارند.

مركز هدف نشان دهندة مقدار واقعی است كه اندازه گيری می شود.

همصحتهمدقت
اندازه گيـری ها صحت دارند، 
زيرا به مركز هدف نزديك اند. 
دقت هــم دارند، زيــرا به 

يكديگر نزديك اند.
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ریاضی1۶
وکاربرد

ارزیابی ها
همواره لازم است نتايج آزمايش های خود را ارزيابی كنيم تا ببينيم 
نتايج به دست آمده تا چه حد قابل اعتمادند. نتايج آزمايش بايد 
معتبر باشند و نتيجه گيری ها بايد بر اساس داده های با كيفيت بالا 
صورت گرفته باشند. ارزيابی همچنين ممكن است نشان دهد كه 

چگونه می توان روش انجام آزمايش را بهبود بخشيد. 
كيفيتدادهها: داده های خوب هم صحت دارند و هم دقت. شما 
می توانيد كيفيت داده های خــود را با تكرار يك آزمايش ارزيابی 
كنيد، اما گاهی با مشــاهدة دقيق نتايج نيز ممكن است متوجه 
شــويد. نمودارهای 10 تــا 12 مربوط به آزمايــش اندازه گيری 
كشيدگي فنری است كه وزنه هايی با جرم متفاوت را به آن آويزان 

كرده ايم. 

استفاده از مدل های ریاضی
برای نشان دادن آنچه در دنيای واقعی اتفاق می افتد، در مدل های 
رياضی از معادلات اســتفاده می كنيم. گاهی می توانيم از نمودار 
نتايج به دست آمده، يك مدل رياضی استخراج كنيم يا ممكن است 

از يك معادله برای پيش بينی نتايج آزمايش بهره بگيريم.
رابطةخطی: اگــر رابطة بين دو متغير به يك نمودار به صورت 
يك خط راست منجر شود، می گوييم بين دو متغير رابطة خطی 
وجــود دارد. رابطه های خطی بين دو متغير را می توان با معادلة 
y=mx+b توصيف كرد. در اين رابطه m و b ثابت هســتند. برای 
مثــال، نمودار 13 چگونگي تغيير طول فنــر را به ازاي وزنه های 
متفاوتی كه به آن آويزان می شود، نشان می دهد. اگر طول عادي 
فنر و شــيب خط را بدانيم، از روي نمــودار يا معادله می توان به 
ســادگي طول فنر را برای هر وزنه ای كه به آن آويزان می شود به 

دست آورد.

نهصحتنهدقت
ندارند،  صحت  اندازه گيری ها 
زيرا از مركز هدف فاصلة زيادي 
دارنــد. همچنيــن دقت هم 
ندارند زيرا به يكديگر نزديك 

نيستند.

فقطدقتدارد
اندازه گيری ها صحت ندارند، 
زيــرا از مركز هــدف فاصلة 
زيادي دارند، ولي دقت دارند، 

زيرا به يكديگر نزديك اند.

شكل 1. نتايج بازي دارت

نمودار 12. اين داده ها بسيار به خط 
نزديك هســتند و همان طور كه 
انتظار داريم خط از مبدأ عبور كرده 
است. به اين ترتيب، اين داده ها هم 

دقت دارند و هم صحت. 

وزنه

گی
ید
ش
ک

نمودار 11. نتايج اندازه گيري به خط 
نزديك ترند، بنابرايــن داده ها دقت 
دارند. وقتي وزنه ای آويزان نشــده، 
عجيب اســت كه خط از مبدأ عبور 
نكرده است. ممكن است يك خطای 
نظام مند )سيستماتيك( وجود داشته 

باشد كه باعث نتايج نادرست شود.

وزنه

گی
ید
ش
ک

نمـودار 10. نتايج اندازه گيــری 
در اطراف خط پراكنده هستند. 

داده ها دقت ندارند.

وزنه

گی
ید
ش
ک
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رابطه ها و نمودارهاي غیرخطي
»نمودار غيرخطی«2 نموداری است كه خط مستقيم نباشد. يك 
نمودار غير خطی را می توان با يك معادله توصيف كرد. در واقع هر 
معادله ای كه دو متغير x و y را به هم مرتبط می كند و نمی توان 
آن ها را به صورت y=mx+b مرتب كرد، يك نمودار غيرخطی را 
توصيف می كند. وقتي از نمودارهاي غيرخطی استفاده می كنيم 
كه مقدارهای مربوط به هر دو محور به طور مداوم تغيير می كنند. 
در علوم معمولاً يكی از متغيرها زمان اســت كه آن را روي محور 

x در نظر می گيريم. 

اثرگلخانهای؛بررسييكمثالاززندگيروزمره
 دليــل اصلی تغييرات اقليمي و آلودگی هــای جوي به گازهای 
گلخانه ای، مانند CO2 كه ناشی از مصرف سوخت های فسيلی و 
گاز متان حاصل از كشاورزی است، باز می گردد. اين گازها گرمای 
تابش شده از سطح زمين را جذب می كنند و دوباره آن را به هواي 
پيرامون ســطح زمين می تابانند و جو را گرم تر می كنند )مشابه 
حالتي كه گرماي موجود در يك گلخانه، توســط شيشه های آن 
به دام می افتد(. بدون هيچ گونه اثر گلخانه ای، زمين برای بيشتر 
جان داران بسيار سرد خواهد بود. با اين حال، فعاليت های انسانی 
اين اثر را بيش از حد افزايش داده است. شكل 2 اثر گلخانه ای را 

به طور طرحوار نشان می دهد.
ه گيری مقدار CO2 در جو نشــان می دهد كــه تعداد آن در هر 
يك ميليون ذرة موجود در جو زمين، به شــدت در حال افزايش 
اســت. مقدار CO2 در گذشته های دور را می توان با نمونه برداری 

از حباب های هوا كه در لايه های يخی باســتانی به دام افتاده اند، 
اندازه گيری كرد. اين مطالعات نشان می دهند كه مقدار CO2 تا 
حدود 200 ســال پيش، يعنی زمانی كه استفاده از سوخت های  
فســيلی به سرعت افزايش می يافت، تقريباً ثابت بود. براي درک 
بهتر موضوع، همة اين داده ها را می توان به كمك نمودار نشان داد 

)نمودارهای 14 و 15(. 

شكل 2. اثر گلخانه ای

گازهاي گلخانه ای از مولكول هاي كربن دي اكسيد، 
متان، ازُن، آب و ... تشكيل شده است. متان در جذب 

و تابش فروسرخ قوي تر عمل مي كند. 

4. گازهاي گلخانه ای مقداري از 
انرژي تابشي از سطح زمين را جذب 

و به طرف زمين گسيل مي كنند و 
سبب گرم شدن جو زمين مي شوند.

1. تابش خورشيد از جو 
مي گذرد و سطح زمين را 

گرم مي كند. 

2. انرژي به صورت 
تابش فروسرخ از سطح 

زمين گسيل مي شود.

3. مقداري از انرژي به 
صورت تابش فروسرخ از 
جو زمين خارج مي شود.

نمودار 13. چگونگي تغيير طول فنر به ازاي وزنه های متفاوت

خطرامیتوانبامعادلـ﹦زيرتوصیفکرد:
)ثابتفنر×وزن(+طولاصلی=طول

طولفنردرحالتعادی)طولاصلی(
ول
(ط

m(

)N(وزنه

تغییراتکربندیاکسیدجوینسبتبهزمان

ون
یلی
درم
داد

تع

سال

سال

ون
یلی
درم
ید
کس
یا
ند
کرب
داد
تع

)°C
ما)
تد

ییرا
تغ

پی نوشت ها
1. correlation
2. nonlinear graphs

نمودار 14

نمودار 15



زنگ تفریح
رهــا در حالی كه برگــة امتحانی اش را در دســت گرفته بود، 
با چهره ای درهم به ســمت ميز معلمش رفــت، زيرا هنوز هم 
نمی دانست چرا معلم به او نمرة كامل نداده است. به نظر او حل 

اين مسئله ساده بود:

نقطــة C را خارج از پاره خط AB در نظــر بگيريد. دايره هايی 
كه قطرهای آن ها AC و BC هســتند، در نقطة ديگری به نام 
D يكديگر را قطع می كنند. بررســی كنيد آيا پاره خط CD بر 

پاره خط AB عمود است؟
 

اگرچه معلم بسيار خسته بود، اما با رويی خوش از رها خواست 
تا استدلالش را توضيح دهد.

رها: اجازه، من اول برای مسئله يك شكل كشيدم تا ببينم قرار 
است چه چيزی را بررســی كنم. حالا از روی شكلم برای شما 

توضيح می دهم.

شراره تقی دستجردی، صبا قاسمی

استدلالهایغلطِدرستنما
 

رها برگه اش را گذاشت روی ميز معلم و با اعتمادبه نفس شروع كرد 
به توضيح دادن:

ـ همان طــور كه می بينيد اين دو دايره در دو نقطه، يكديگر را قطع 
 AC روی دايرة به قطر D چون نقطة .D و نقطة C می كننــد: نقطة

است، پس زاوية ADC بايد 90 درجه باشد.
معلم كه می خواســت مطمئن شــود رها فقط بر اساس شكلی كه 
كشيده، قائمه بودن زاويه را نتيجه نگرفته است، از او خواست در مورد 

ادعايش بيشتر توضيح دهد.
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رها: اجازه، ببينيد رأس زاوية ADC روی دايره اســت و ضلع روبه رويش 
همان قطر دايره است. در نتيجه اندازة آن حتماً 90 درجه می شود ...

معلم: می توانی توضيح بدهی چرا بايد اندازة آن حتماً 90 درجه باشد؟
رها: ببينيد من الان يك شكل ديگر می كشم و ...

پيش از اينكه ادامة مطلب را بخوانيد، به استدلال رها خوب فكر كنيد.
آيا به نظرتان استدلالش ايرادی دارد؟

نظرتان در مورد جملة آخر او چيست؟ آيا هميشه اندازة زاويه ای كه رأس 
آن روی دايره و رو به قطر دايره است، 90 درجه خواهد بود؟

برای ما استدلال های هندسی با شكل پيوند خورده اند. در واقع حتی اگر 
مسئله شكل نداشته باشد، خودمان سريع دست به قلم می شويم و شكلی 
برايش رسم می كنيم. شكل ها كمك می كنند همة جزئيات مسئله يكجا 
جلوی چشممان بيايند. از اين طريق جرقه هايی برای اثبات در ذهنمان 
زده می شــوند. اما گاهی همين شكل های ايده بخش ممكن است ما را به 

خطا بيندازند.
می پرسيد چطور؟

حداقل از سه جنبه می توان به اين سؤال پاسخ داد:
اول آنكه اغلبِ شــكل هايی كه می كشــيم دقيق نيستند. حتی اگر برای 
رســم يك شــكل از ابزارهايی چون خط كش، پــرگار، گونيا و نقاله هم 
اســتفاده كنيم، باز هم شكل ما كاملًا دقيق نخواهد بود. اين محدوديت 
ذاتی شكل های رسم شده ممكن است ما را دچار خطا كند. نمونه ای از اين 
خطا را در استدلالی كه در شمارة قبل آورديم، ديديد. در شكلی كه رسم 
شده بود، عمودمنصف ضلع روبه روی زاوية C و نيم ساز آن زاويه يكديگر 
را درون مثلث قطع كرده اند )در شــكل زير اين نقطة برخورد با M نشان 

داده شده است(، اما در واقع هيچ گاه چنين چيزی رخ نمی دهد.
 

دوم آنكه شــكل ها غالباً برای يك حالت خاص كشيده می شوند. همين 
حالت خاص ممكن اســت روابــط و نتايجی را به ذهن ما برســاند كه 
قابل تعميم نباشــند. برای مثال فرض كنيد شــخصی بخواهد ثابت كند 
انــدازة زاويه ای كه رأس آن روی دايره و رو به روی قطر دايره باشــد، 90 
درجه است. او شكل بعدی را می كشد و بر آن اساس استدلالش را پيش 

می برد:
 

از آنجا كه OC ،OB و OA شعاع های دايره هستند و شعاع های دايره با 
هم برابرند، پس مثلث های OBC و OAC متساوی الساقين هستند. اما 
همان طور كه در شكل ديده می شود، مثلث ABC هم متساوی الساقين 
است. در نتيجه همة زاويه های نشان داده شده به رنگ سبز در شكل با هم 
برابرند و مجموع آن ها هم بايد 180 درجه باشد. پس هر كدام 45 درجه 

است. بنابراين زاوية ACB برابر با 90 درجه است.

اما در اينجا حالتی كشــيده شده كه مثلث ABC متساوی الساقين 
اســت، در صورتی كه می تواند حالت های ديگری مثل شكل زير هم 

رخ دهد. در نتيجه استدلال كامل نيست.
 

برای پرهيز از اين امر، نرم افــزاری مانند »جئوجبرا« می تواند به ما 
كمك كند كه شــكل های متفاوت مربوط به يك مسئله را به راحتی 
ببينيم و در صورت لزوم استدلال هايی متناسب با حالت های متفاوت 
بياوريم. اما حتی جئوجبرا هم نمی تواند يك رياضی دان را قانع كند 
كه استدلال ما كامل اســت؛ چرا كه برای يك استدلال هندسی ما 

هميشه به دنبال روشی هستيم كه ما را از شكل بی نياز كند!
اين در واقع ســومين جنبه ای است كه می خواهيم به آن بپردازيم. 

برای توضيح آن به داستان رها بازگرديم:
اگر شما هم مانند رها شكل های متفاوتی بكشيد يا از نرم افزاری چون 
جئوجبرا اســتفاده كنيد، خواهيد ديد كه دو پاره خط مورد نظر در 
شكل های متفاوت بر هم عمود هستند. اما ديدن شكل های متفاوت 
فقط ما را به درستی ادعايمان دلگرم می كنند. آنچه كه در اينجا بايد 
اثبات شود اين فرض است كه: »محل برخورد دو دايره، يعنی نقطة 
D روی پاره خــط AB قرار دارد.« در واقع همة آنچه رها می گويد بر 
اساس اين فرض است و تا زمانی كه اثبات نشود، استدلال رها روی 

هواست.
بسيار خب، اكنون نوبت شماست!

حالا كه متوجه نقص استدلال رها شده ايد، سعی كنيد آن را برطرف 
كنيد. يعنی نشــان دهيــد نقطة D حتمــاً روی پاره خط AB قرار 

می گيرد.
عــلاوه بر اين، ثابت كنيد اندازة زاويه ای كــه رأس آن روی دايره و 

رو به روی قطر دايره است، برابر با 90 درجه است.

ادامهدارد...
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سی و دو سال پيش، وقتی دانشجوی دانشكدة رياضی شريف شده بودم، با او سر كلاس رياضی 1 درس داشتم. تدريس او بسيار روان 
بود و درس را خوب می فهميدم. با اين حال به هيچ وجه مثل معلمان دبيرستان همة جزئيات را نمی گفت و قسمتی از كار را به عهدة 
دانشجويان می گذاشت. اين كار را با چنان مهارتی انجام می داد كه دانشجويان به خوبی از عهدة وظيفة محوله بر می آمدند. شناخت خوبی 
از توانايی های شناختی دانشجويان داشت. بعدها در درس های كم پيشرفته تر، مانند »توپولوژی مجموعه ها«، از محضر او استفاده كردم.

همگامباستارگان
آيااورامیشناسید؟

 تصويرگر: سام سلماسی آرش رستگار

اما بيش از همه چيز، به عنوان عضوی از »كميتة المپياد رياضی«، زمانی كه او رياســت آن را 
به عهده داشت، از او آموختم. همراه او در سال 2002 به عنوان ناظر علمی به همراه تيم المپياد 
رياضی به »گلاسكو« رفتم و تجربه اندوختم. سال بعد در نامه ای بسيار مهربانانه و با پشتيبانی 
گرم خود، مرا در مسئوليت رياست كميتة المپياد رياضی و سرپرستی تيم ملی المپياد رياضی 

جانشين خود كرد.

در صندلی رياست كميته سه سال و به عنوان سرپرست تيم 
ملی المپياد 10 سال خدمت كردم و همواره از حمايت 
و مشورت او بهره می بردم. پس از اينكه ديگری 

را در جای خود گذاشتم، تا سال ها به عنوان عضو كميتة المپياد رياضی در كنار او بودم. 
وقتی برای ادامة تحصيل به »دانشگاه پرينستون« در ايالت نيوجرسی آمريكا رفتم، 
او سمت رياست دانشكدة علوم رياضی در »دانشگاه صنعتی شريف« را به عهده 

داشت.
او رياســت دانشكدة رياضی را به عهده داشت، همواره از دانشجويان حمايت 

می كرد. 
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او پس از پايان مسئوليت رياست دانشكدة رياضی، به عنوان مسئول »مركز محاسبات دانشگاه صنعتی 
شريف« تا هنگام بازنشستگی خدمت كرد. او هم اكنون در دانشگاه بركلی صاحب كرسی است.
او عضو »شــورای عالی انفورماتيك« به نمايندگی از ســازمان مديريت و برنامه ريزی و عضو 
»شورای زبان و رايانه در فرهنگستان زبان و ادب فارسی« بود. همچنين مديرعامل »شركت 
سپهر هفتم فناوری نو« و رئيس هيئت مديرة »شركت فارسی وب شريف« بود. درسال های 

1994 تا 1998، رياست دانشكدة علوم رياضی در دانشگاه صنعتی شريف را به عهده داشت.
او اكنون مشــغول تحقيق دربارة موضوع »نظام های يادگيری شناختی« است و در شركت 
»پلی آپ«1 مشغول فعاليت است كه يكی از پديدآوردندگانش در درة سيليكون )سيليكون 
ولي( محســوب می شــود. در ســال 2010 »جايزة اردوش« به خاطر دستاوردهايش در 
آموزش رياضی به او اهدا شد. در دوره اي نيز مديريت بازنويسی كتاب های درسی در سطح 
دبيرستان را به عهده داشت. او در زبان شناسی محاسباتی نيز تحقيقاتی را به انجام رساند 

و در قرار دادن زبان فارسی تحت استاندارد »يونی كد«2 از پيشگامان بود. 
ايدة برگزاری مســابقه های رياضی دبيرســتانی در هيئت اجرايی انجمن رياضی ايران 
را او مطرح كرد و بعد دكتر غلامعلی حدادعادل، رياســت وقت ســازمان پژوهش و 

برنامه ريزی آموزشــی در وزارت آموزش وپرورش، آن را به اجرا گذاشتند. شركت تيم ملی 
المپياد رياضی ايران در مسابقه های جهانی رياضيات مدرسه ای به همين تلاش های او برای 

برگزاری مســابقه های رياضی در سطح كشوری مربوط می شود. او چند سالی نيز سرپرست 
تيم ملی المپياد رايانة ايران بود و سال ها عضو كميتة ملی المپياد رايانه بود. در سال های 1376 

تا 1378، رئيس »انجمن ترويج علم« بود. همچنين مديريت اجرايی مسابقه های منطقة غرب آسيا 
را از سال 1382 برعهده داشته و برگزاركنندة »مسابقة رياضی كانگورو« از سال 1378 تاكنون بوده 
است. او از طراحان و مؤسسان خانه های رياضيات در ايران است. به عنوان ويراستار در »مجلة فرهنگ و 
انديشة رياضی« كه »انجمن رياضی ايران« چاپ مي كند، خدمت كرده است. پيش از رياست دانشكدة 
علوم رياضی دانشگاه شريف 11 سال در دانشگاه صنعتی شريف عضو هيئت علمی دانشكدة رياضی 

بوده است.

مسئله
ميانگين 20 عدد را حساب كرديم. اگر به هر عدد 30 واحد اضافه كنيم، به كل ميانگين چقدر 

اضافه خواهد شد؟

 

پی نوشت ها
1. polyup
2. uni code

 براي مشاهدة 
مســئله  پاســخ 
رمزينــه را پويش 

كنيد.

 براي آشــنايی با 
شخصيت شمارة قبل 
رمزينه را پويش كنيد.



از خواب كه پا شــدم، تو يك خانوادة ژاپنی بودم در ســال 1671. 
هر روز صبح برنامه همين بود: بيدار شــدن در يك خانواده و كشور 
جديــد! ديگر به ايــن وضع عادت كرده بــودم. روزهای اول تا ظهر 
گيج بــودم، اما كم كم ياد گرفتم كه در عرض نيم ســاعت خودم را 
پيدا كنم و هدايت )كنترل( اوضاع را به دســت بگيرم. مثلًا ديروز در 
»فنلاند« بيدار شدم، در سال 2020 و مدرسه خيلی خوش گذشت. 
توی مدرسة فنلاندی همه چيز مثل خانه بود. اما الان بايد می رفتم 
به يك مدرسة ژاپنی. مشكلی با زبان نداشتم، چون مثل يك رايانه، 
زبان در حافظه ام از قبل بارگذاری شــده بود. اما در راه مدرســه با 
برادرم، اول بايد می رفتيم عبادتگاه و دعا می كرديم. برادرم كه صدايم 
كرد، فهميدم اسمم آتسوكواست. چشمم افتاد به يك تختة چوبی 
كه بيرون از عبادتگاه از ســقف آويزان بود و روی آن معمای رياضی 
مطرح می شد. اين معما برای من جديد بود. يك معمای هندسی بود 

كه تا به حال نديده بودم.

معما اين بود: دو دايره داريم كه بر هم مماس  اند و هر دو با يك خط 
افقی هم مماس هســتند. شعاع دو دايره برابر R و r است. بايد ثابت 
كنيم مربع پاره خط AB برابر اســت با چهار برابر حاصل ضرب طول 

شعاع دو دايره.
خيلی قشــنگ بود. من عاشــق معما بودم. هر روز هر جايی هم كه 
بيدار می شــدم، دوست داشــتم معماهای آن كشور را ببينم و حل 

محرم ايردموسی

كنم. البته كل اين بلايی كه ســر من می آمــد، خودش معما بود و 
نمی دانستم ماجرا چيست. بگذريم. از معبد خارج شديم و به سمت 
مدرسه به راه افتاديم. برادرم آتسوشیجلوتر از من حركت می كرد 
و مــن در حالی كه به معمای امروزم فكر می كردم، پشــت ســر او 
می رفتم. راه رفتن با اين كفش های چوبی خيلی سخت بود، اما بهانة 
خوبی بود تا آهسته تر قدم بردارم. آتسوشی با عصبانيت گفت: »تندتر 

بيا، دير می رسيم و تنبيه می شيم.«
در ذهنم اين شــكل را كشيده بودم و سعی داشتم داده های مسئله 
را به خاطر بســپارم. به مدرسه رســيديم. معلممان سامورايی پير و 
مهربانــی بود به نام دايسوكه. بچه ها مشغول نوشتن سرمشق هايی 
بودند كه دايسوكه به تك تك آن ها داده بود. به من كه رسيد، سلام 
كردم و گفتم: »اســتاد من يك معماي جديــد در عبادتگاه ديدم و 

می خواهم امروز آن را حل كنم. اجازه می دهيد؟«
دايســوكه در جوانی يك سامورايی بسيار باشهامت و شجاع بود و از 
دانش آموزان جسور خوشش می آمد. با اشارة سر موافقت خودش را 
اعلام كرد. شكلی را كه در ذهن داشتم، روی كاغذ كشيدم. كاغذها 
بوی برنج می دادند. چيزی كه در شــكل جلب توجه می كرد، مثلث 
 AB و R-r و طول دو ضلعش R+r قائم الزاويه ای بود كه طول وترش
بود. بــدون معطلی ياد »رابطة فيثاغورس« افتادم و فرياد زدم: »آره 

فيثاغورس!«
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معماي جديد قدری مشكل تر بود، اما برايم جالب بود. سؤالی ذهنم 
را مشــغول كرده بود. پرسيدم »استاد دايسوكه شما چرا اين معماها 

رو در عبادتگاه نصب می كنيد؟«
اســتاد از جايش بلند شــد و بعد رو به من كرد و گفت: »من به اين 
نتيجه رسيدم كه بهترين راه كمك به هم وطن هام اينه كه فكر اون ها 
رو به كار بندازم. اين معماها هدية خداوند هســتن و همه بايد از اين 

هديه ها بهره مند بشن. اين طور نيست؟«
از استاد تشــكر كرديم و به سمت عبادتگاه به راه افتاديم. آتسوشی 
گفت: »آتســوكو امروز يك جوری شــدی. تو قبلاً از معما خوشت 

نمی آمد.«
علت را می دانســتم. بعد از تحويل معماي استاد دايسوكه به سمت 
خانه به راه افتاديم. هوا در حال تاريك شــدن بود و من تنها به اين 
فكر می كردم كه امشب يك غذای ژاپنی قرن هفدهمی خواهم خورد 
و فردا ... نمی دانســتم فردا در كدام كشور بيدار خواهم شد. معماي 
دوم اســتاد در ذهنم حك شده بود و دوست داشتم آن را در اولين 
فرصت حل كنم. استاد دايسوكه هنگام خداحافظی گفت كه معمای 
دوم به معمای اول مربوط اســت. چطــور می توانم از معماي اول و 
رابطة آن كمك بگيرم؟ بعد از نوشــيدن يك »چاي« تازه شايد اين 

ارتباط را پيدا كنم.
....

داستانم به اينجا كه رسيد، دفترم را بستم و منتظر نظر خانم حافظی، 
معلم ادبيات شــدم. خانم حافظی گفت: »عجب فيلمی بود! علمی ـ 
تخيلی؛ آفرين!« بچه ها دست زدند. خانم حافظی گفت: »مريم تو به 

داستان نويسی علاقه داری. اين ايده چطور به ذهنت اومد؟«
گفتم: »خانم من دوست دارم با فرهنگ و تاريخ كشورهای ديگه آشنا 
بشم. هر كشــوری چيزی برای يادگرفتن داره. برای همين به سراغ 
اين موضوع رفتم تا بتونم اين داستان رو بنويسم. كمی هم از اينترنت 
كمك گرفتم تا ببينم چه بخشــی از تاريخ ژاپن برام جالبه. داستان 

معماهای ژاپنی برام جالب بود.«
خانم حافظی گفت: »بســيار عالی. پس به زودی قسمت های بعدی 

داستانت رو هم خواهيم شنيد؟«
گفتم: »نمی دانم خانم. دوست دارم كه بيشتر بنويسم، اما وقت ندارم. 

خيلی تكليف داريم.«
خانــم حافظی تأييد كرد و گفت: »درســته. بچه هــا در هر صورت 
آرزوهاتون رو دنبال كنيــد و از اون ها كوتاه نياييد. البته هنوز زوده 
كه بخوايد دربارة شغل آينده تون تصميم بگيريد. اما بهتره با شناخت 
بيشتر از علاقه هاتون، تصميم بگيريد. همين مريم كه به نويسندگی 
علاقــه داره، ممكنه در نهايت علاقة ديگــه ای رو دنبال كنه. پس با 

شناخت بيشتر سعی كنيد انتخاب درستی داشته باشيد.«
زنگ پايان كلاس به صدا درآمد. آتســوكو در فكر حل معماي دوم 
بود و من بــه صحبت های خانم حافظی فكر می كردم كه درســت 
بود. می خواهم در آينده نويســنده بشوم و »نوبل« ادبيات را بگيرم. 
يا رياضی دان بشــوم و نوبل رياضــی را ... . نه رياضی كه نوبل ندارد؛ 
مــدال »فيلدز« دارد. كدام يك را انتخاب كنم؟ هنوز نمی دانم. زنگ 

استراحت است و می توانم از رؤيا نظرش را بپرسم.

استاد دايسوكه پرسيد: »حلش كردی؟«
مطمئن نبودم. گفتم »از رابطة فيثاغورس حل می شه؟«

اســتاد مضطرب شد و اشاره كرد كه ديگر چيزی نگويم. بعد نزديك 
شد و گفت: »اين كلمه رو از كجا شنيدی؟ ديگه نبايد اون رو جايی 

تكرار كنی.«
بعد رفت و يك تختة چوبی آورد كه روی آن همان رابطة فيثاغورس 

نوشته شده بود.

استاد دايسوكه گفت »لطفاً نگو رابطة فيثاغورس! در ژاپن اين رابطه 
به نام رياضی دان زوبیـســوانـژينگ شناخته می شه. نبايد از 

اسم های خارجی استفاده كنی.«
بعد از من خواست راه حلم را كامل كنم:

(R r) (R r) AB

(R r)(R r) (R r)(R r) AB

R Rr rR r R rR Rr r AB

Rr Rr AB Rr AB

+ = − +

⇒ + + = − − +

⇒ + + + = − − + +

⇒ = − + ⇒ =

2 2 2

2

2 2 2 2 2

2 22 2 4

استاد دايسوكه از ديدن راه حل من خوش حال شد، به من گفت بعد 
از كلاس بمانم. نمی دانستم چه می خواهد بگويد. بعد از پايان كلاس 
همراه با آتسوشی به اتاقش رفتيم. اتاقش پر بود از تابلوهای معماهاي 
جديدی كه معلوم بود تازه نوشــته شده اند. بعد اشاره كرد به يكی از 
آن ها و گفت آن را بياور. وقتی مسئلة روی تابلو را ديدم، تازه فهميدم 

كه طراح معمايي كه من حل كرده بودم، استاد بوده.

استاد گفت: »معمايی رو كه تو حل كردی، ديشب نصب كرده بودم. 
خوش حالم كه تو اون رو امروز حل كردی. خوش حال تر هم شــدم 
وقتی ديدم يه دختــر اون رو حل كرده. حالا اين دومی را هم به تو 
می دم تا به عبادتگاه ببری و به مسئول عبادتگاه بدی تا كنار معماي 
ديروزی نصب كنه. می تونی روی اين دومی هم فكر كنی و اگه حل 

كردی، فردا راه حلت رو برام توضيح بدی.«

ریاضی
ومـسـئله



نــــــــــــــــــامرئیقــدرتــمندمریم جعفرآبادی
تيم بسكتبال »هيوســتون راكت« يكی 
از تيم های متوســط باشگاهی بسكتبال 
آمريكا بود كه ناگهان به يك تيم حرفه ای 
در مســابقه های بســكتبال »انِ بی ایِ« 
تبديل شد. داستان های برد و باخت اين 
تيم و ديگر تيم هــای مدعی قهرمانی، از 
داغ ترين حاشيه های مسابقه های بسكتبال 
قهرمانی آمريكاســت. با وجود اينكه در 
سال 2018 گران ترين بازيكنان بسكتبال 
در تيم هيوســتون راكت مشــغول بازی 
بودند، اما دليل اصلی پيشرفت چشمگير 
و صعود ناگهانی اين تيم، ســتاره های آن 
نبودند، بلكه استفادة درست از اطلاعات و 
تجزيه و تحليل )آناليز( داده ها بود. مايكل
كارتر، يكی از ستارگان اين تيم می گويد: 
»آمار و داده باعث برتری ما بر ساير تيم ها 
شده است!« داريلموری، دانشمند علوم 
داده و رايانه كــه تجزيه و تحليل كنندة 
)آناليــزور( ايــن تيــم اســت می گويد: 
»استفادة درست از اطلاعات به ما كمك 
كرد سال گذشــته 65 بازی را ببريم.« او 
10 سال پيش به دنبال پيداكردن فرمولی 
بود كه امتيازهای تيمش را در هر بازی به 
بيشترين حد ممكن برساند تا اينكه تيم 
هيوســتون راكت به عنوان يكی از اولين 
تيم ها، دست به كاری خارق العاده زد. آن ها 
يك دستگاه )سيستم( رديابی ويدئويی را 
طراحی كردند كه اطلاعات خام بازی ها را 
اســتخراج می كرد. با تجزيه و تحليل اين 
اطلاعات، روش جديدی را پيش گرفتند تا 
شانس برنده شدنشان را در هر بازی بالاتر 
ببرند. آن ها متوجه شدند برای پرتاب های 
دو امتيازی از كجای زمين توپ را شــوت 
كنند تا توپ با احتمال بيشتری گل شود. 
برای پرتاب ســه امتيازی هم اگر از خارج 
خط شــوت ســه امتيازی توپ را پرتاب 
كنند، شانس بيشتری برای گرفتن آن سه 
امتياز دارند. در دهة 1990 پرتاب كردن 
شــوت های ســه امتيازی از داخل اين 
محدوده خيلی مرسوم بود كه البته يك 
خطای بزرگ بود! چرا كه بازگشت توپ و 
»ريباند« به بدترين شكل اتفاق می افتاد 
و باعث می شد تيم حريف دست به ضد 
حملــه بزند. در نتيجه نــه تنها امتيازی 

نصيب تيم مهاجم نمی شــد، بلكه احتمال از 
دســت دادن امتياز هم بالا می رفت. داريل با 
بررسی آماری اين پرتاب ها پيشنهادي جديد 
برای پرتاب شوت های ســه امتيازی ارائه داد 
و گفت كافی است يك سوم اين شوت ها گل 
شــود تا ما هر بازی را ببريم! در ليگ ســال 
2018 - 2017 بازی هــای انِ بــی ایِ، تيم 
هيوستون راكت بيشترين تعداد شوت های سه 
امتيازی را نسبت به كل تيم های شركت كننده 
در كل تاريخ مسابقه های انِ بی ایِ به سمت 
تور حريف پرتاب كرد و همين امتيازها باعث 
شد اين تيم 65 بازی را ببرد. داريل می گويد: 
»درصدها و تعيين احتمال گل شدن هر توپ 
در بازی ها بسيار حياتی است. اين درصد ها را 
از تحليل داده ها به دســت می آوريم.« امروزه 
شــركت های بزرگ تحليل داده، تصويرهای 
مسابقه های بســكتبال را با دقت بسيار زياد 
و به صورت ســه بعدی ذخيره می كنند. 25 
فريــم تصوير در هر ثانيه كــه موقعيت و نوع 
حركت بازيكنان، توپ و ... را ذخيره و بررسی 
می كند. در ابتدای اين كار، دانشــمندان علم 
داده، حــدود 20 موقعيت اصلی بســكتبال 
را برای دستگاه های )ماشــين های( پردازندة 
اطلاعات معرفی كردند و تحليل ها بر اســاس 
آن ها صــورت می گرفتند. رفته رفته دقت اين 
كار نيز بيشتر شد و به جايی رسيد كه امروزه 
بيش از 500 حركــت، قانون و موقعيت های 
بازی بســكتبال را بــه دســتگاه ها به عنوان 
اطلاعات اوليه می دهنــد. وقتی اطلاعات هر 
بازی و تصويرهای ذخيره شده به دستگاه داده 
می شود، تحليل های دقيقی ارائه می كند. مثلاً 
دستگاه با بررسی اطلاعات قبل می تواند بگويد 
كــه اگر يك بازيكن توپی را از هر نقطة زمين 
پرتاب كند، آن توپ چقدر شــانس گل شدن 
دارد. اســتاد راجرز، دانشــمند علــوم داده، 
می گويد: »ما به كمك تحليل اطلاعات توسط 
دستگاه های پردازندة داده، برای هر موقعيت 
به عددها و احتمال هايی دست پيدا كرده ايم 
كه قبلًا حسی و غريزی نسبت به آن ها عمل 
می كرديم!« با اين حساب ديگر نيازی نيست 
بازيكنان تيم ها هيكل های درشــت و قدهای 
خيلی خيلی بلند داشته باشند! به كمك تحليل 
داده، با بازيكنان معمولی تر هم می توان بازی ها 

را برد و قهرمان مسابقه ها شد.
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كشاورزی منبع مهمي برای امرار معاش است، 
زيرا فرايند توليد غذا، خوراک و بسياری ديگر 
از محصولات مورد نياز از طريق كشت گياهان 
و پرورش حيوانات اهلی )دام( صورت مي گيرد. 
كشاورزی هزاران سال اســت كه به انسان ها 
امكان بقا و زندگی داده است. حالا بياييد مطالعه 
كنيم كه پيشــرفت در فنــون )تكنيك های( 
كشــاورزی و اســتفاده از فناوری های جديد 
چگونه بر روش كارهايی كه اجدادمان در آن ها 
مهارت داشته اند تأثير گذاشته است. كشاورزی 
نوين نوآوری ها، ابزارها و شــيوه هايی را به كار 
می برد كه به كشــاورزان كمــك كند كارايی 
را افزايش دهند و محصــولات با كيفيت تر و 
بيشتری برداشت كنند. همة اين ها با روش های 
علمی و كاربرد رياضــی در مديريت مزرعه ها 
امكان پذير شده است. در ادامه به سه كاربرد از 
فناوری های دانش بنيان در كشاورزی و ارتباط 

آن با علم رياضی می پردازيم. 

مديريتمزرعه
اغلب شما از نزديك مزرعة كشاورزی را ديده ايد. 
اوليــن گام در ايجاد يك مزرعة كشــاورزی 
تقسيم بندی آن برای كاشت و آبياری مناسب 
است. به اين كار به اصطلاح »كرت بندی« گفته 
می شود. اساس كار كرت بندی مشابه اين است 
كه زمين را در يك دستگاه مختصات دو بعدی 

به قسمت های مشخص بخش بندی كنيم. 
با دستگاه مختصات در رياضيات آشنا شده ايد. 
در يك دستگاه مختصات می توان موقعيت هر 
نقطه را با استفاده از دو عدد مشخص كرد. حال 
اگر بتوان در هر لحظه تمام بخش های مزرعه را 

رياضیدرمـــــــــــــــزرعه
از نظر تعداد گياهان و فاصلة آن ها و ساير 
عوامل تأثيرگذار، مثل آب و نور خورشيد، 
بررسی كرد، به اطلاعات بسيار ارزشمندی 
برای مديريت مزرعه می رســيم. امكانات 
 )GPS( موقعيت جغرافيايی ماهــواره ای
و اطلاعاتی از طريق گوشــی های همراه 
قابل دريافت هســتند كه به كشــاورزان 
در مديريت مزرعه هاي پيشــرفته كمك 
خواهند كرد. به اين ترتيب كشــاورز قادر 
خواهد بــود، از منزل خود زمينش را زير 
نظر بگيرد. اساس كار د ستگاه های موقعيت 

جغرافيايی دستگاه مختصات است. 

آبياریبهرهورانه
يكی از بزرگ ترين دغدغه های كشاورزان 
تأميــن منابع آب برای مزرعه هاســت. از 
آنجا كه كشــور ما در كمربنــد بيابانی و 
نيمه بيابانی كرة زمين قرار دارد، مديريت 
بهينة منابع آبی موضوعي بسيار مهم در 

كشاورزی است.
با مفهوم »حجم« در رياضی آشنا شده ايد 
و می توانيد حجم يك استوانه را محاسبه 
كنيد. اگر اين استوانه يك مخزن آب باشد 
و حجم يك قطــره آب را هم بدانيد، آيا 
می توانيد محاسبه كنيد با توجه به حجم 
آب داخل مخزن چند قطره آب در روز در 

مزرعه مصرف می شود؟
محاســبة مــداوم ايــن فراينــد زمان بر 
اســت، اما فناوری های نوين كشــاورزان 
را بــرای مديريت مصــرف آب مورد نياز 
مزرعه هايشــان ياری مي كنــد. حتی به 

كمك حسگرهای داخل خاک مزرعه ها و اطلاعات 
ارسالی روی تلفن همراه می توان از ميزان رطوبت 
زمين مطلع شد و به كمك نرم افزارهای نصب شده 
روی تلفن ها محاســبه هاي آبی را انجــام داد و با 
دقيق تريــن روش های رياضی حجم آب مصرفی را 

واپايش )كنترل( كرد. 

رباتها،كارگرانمزرعهها 
حضور انواع ربات ها، اعم از ربات های كارگر و خدماتی 
در زندگي انسان هر روز بيشتر می شود. كسانی كه 
می خواهنــد رباتيك مطالعه كنند، بايد تمام تلاش 
خود را برای درک رياضيات انجام دهند زيرا اين يك 
ضرورت در علم رباتيك است. برای ساخت قطعه هاي 
ربات ها با اندازة صحيح، اندازه گيری ها برای چگونگی 
حركت ربات ها، آزمايش عملكرد، يا تشخيص الگوها 
و روابط بين سرعت و قدرت، يا قطر چرخ و مسافت 
طی شده، بايد برخی از مفهوم هاي اساسی رياضی 
را درک كنيد. مفهوم هايی مثل هندســة شكل ها، 
اندازه گيری طول و زمان، كاربرد دستگاه مختصات 
و تابع هــا در رياضيات از پايه ای ترين مفهوم ها برای 
ورود به دانش ساخت ربات هاست. برای اينكه ربات 
بتواند مثل يك انسان ميوه ها را بچيند، بدون اينكه به 
آن ها آسيب برساند، محاسبه هاي بسيار پيچيده ای 
ضروري است، ولی ربات های كارگر می توانند بدون 
خستگی و در ساعت هاي طولانی به كشاورزان كمك 
كنند. هر قدر داده های بيشــتری روی اين ربات ها 
بارگذاری شــوند، كارايی بيشتری از آن ها می توان 
انتظار داشت. در كشاورزی نوين ابزارها و نرم افزارها 
همگی براساس دانش رياضی ساخته شده اند و اين 
فناوری ها می روند كه دنيای جديدی در كشاورزی 

ايجاد كنند. 

 ژما جواهری پور
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ســلام و وقت بخير خدمت علاقه مندان به درمانگاه رياضی. در 
سال تحصيلی پيش رو برای شما آرزوی تندرستی و انگيزة بيشتر 
برای يادگيری دارم. اميدوارم كه كار با رياضيات هر قدر كه ممكن 
باشد جزو عادت های روزمرة شما قرار بگيرد تا تفكر رياضی شما 

روزبه روز تقويت شود.
مراجعه كنندة اين هفته دانش آموزی نهمی به نام مبينمحرمی 
است. پدر مبين كه از آشناهای اين جانب است، همكار فرهنگی 
اســت. مبين با پدرش به درمانگاه آمده اســت. بعد از ســلام و 
احوال پرســی با آن ها، مبين را به اتاق درمان دعوت می كنم. بعد 
از 20 دقيقه »گفت وگوي سقراطیِ« معمول در ارتباط با مسائل 
مرتبط با عددهاي حقيقی، مشكل موجود در تفكر رياضی مبين 

را حدس زدم. 

تشخیص بیماری
مشكل مبين در هندسه بود. يكی از سؤال هايي كه در مورد آن بحث 
كرديم، توجهم را جلب كرد كه در اينجا با شما در ميان می گذارم: 

 ABCD در ذوزنقــة متساوی الســاقين
 CXD است و مثلث AB وسط X نقطة

قائم الزاويه است. 
اگــر BX=1 باشــد، محيــط ذوزنقــه 

چقدراست؟

8 )4          7 )3          6 )2       5 )1

 افشینخاصّهخان
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او برای حل اين مســئله آزمايش ها و تلاش هايی كرده بود، اما 
به نتيجه ای نرسيده نبود. برای حل اين سؤال دانستن قضايايی 
لازم بود كه مبين اصلاً در توضيح مسئله به آن ها اشاره ای نكرد. 
البتــه مقدماتی برای حل آن انجام داده بود كه قابل توجه بود. 
مثلًا از X پاره خطی موازی دو قاعدة ذوزنقه رسم كرده و متوجه 

شده بود كه از قضية تالس بايد استفاده كند. 
سؤال كه از آزمون »مسابقه هاي كانگورو 2010« انتخاب شده 
بــود، با تركيب چند قضيه قابل حل بود كه يكی از آن ها قضية 

تالس بود. 

درمان
بــرای اينكه مشــكل مبيــن را به 

دوبــاره  كنــم،  يــادآوری  او 
آغاز  را  دوطرفه  گفت وگوي 
كــردم و پس از ســؤال و 
متوجه  متوالی  جواب های 
شــد كه برای حــل اين 
مســئله، عــلاوه بر قضية 
تالــس، دو قضية معروف 

ديگر نيز لازم است: »در هر 
مثلث قائم الزاويه، ميانة وارد بر 

وتر برابر با نصف وتر اســت.« لازم 
بود فضايی ايجاد كنم تا خود او بتواند اين قضيه را ثابت كند. 

دســت به كار شدم و از او خواستم تا مثلث قائم الزاويه ای همراه 
با ميانة وارد بر وتر آن رسم كند و آن را به اندازة خودش امتداد 
دهد و انتهای پاره خط را به دو سر وتر وصل كند. او متوجه شد 
كه در چهارضلعی ايجاد شــده، قطرها منصف يكديگرند و لذا 
چهارضلعی متوازی الاضلاع است. چون يك زاوية آن قائمه است، 
پس مستطيل است و چون در مستطيل قطرها با هم برابرند، در 
نتيجــه: AM=BM=MC. حال وقت آن بود كه اين قضيه را در 

حل مسئلة مبين به كار ببريم:

پاره خط XY را خود مبين رســم كرده بود. از او خواستم رأس 
B را به C وصل كند و در دو مثلث BAC و CBD دو بار قضية 

تالس را به كار ببرد. حال او متوجه شده بود كه:
XY=CY=YD=1
 فقــط گام آخر مانده بود و آن اســتفادة دوباره از نتيجة قضية 
تالس كه خود آن اثبات يك قضية معروف ديگر در ذوزنقه بود. 
با پرسش و پاسخ های متوالی و به كار بردن نتيجة قضية تالس 

در دو مثلث BAC و CBD مبين توانست ثابت كند:
bPY = 2

aXP و  = 2
و از آنجا به اين نتيجه برسد كه: 

 a bXP PY += + =1 2

يعني a+b=2 و از آنجا محيط ذوزنقه 
را محاسبه كند: 

2)1+1(+a+b=4+2=6

تجویز
بعد از تشــخيص بيماریِ تفكر رياضیِ مبين، حال نوبت تجويز 

دستورالعمل های درمانی لازم بود. به او توصيه كردم:
1. قضيه های پايه در هندســه را از كتاب های درســی دورة اول 

متوسطه به دقت بخواند و تمرين هايش را حل كند.
2. بعضــی از قضيه های مهمی 
را كه در حل مســئله هاي 
هندســی كاربرد فراوانی 
دارند، از كتاب های خود 
ياد بگيرد و تا حد امكان 
بكوشد خودش آن ها را 
اثبات كند و اگر نشــد 
حداقل روند اثبات آن ها 

را تحليل و تعقيب كند. 
مشــابهی  تمرين هــاي   .3
كه حل آن هــا تركيب قضيه هاي 
هندسی معروف را می طلبيد، برايش تعيين كردم و سفارش كردم 

كه برای حلشان آزمون و خطا انجام دهد.  
4. برای ســؤال هايي كه نتوانسته بود جواب دهد، در طول هفته 
دوباره چالشــی انجام دهد. حل مسئله بعد از چندين بار تلاش 

بسيار لذت بخش خواهد بود.  
5. اگر امكان داشــته باشد، مســئله ها را با روش های متفاوت و 

تركيب قضيه هاي متنوع حل كند و از اين كار لذت ببرد.
6. اگر علاقه مند باشــد، چند ســؤال در هميــن زمينه طراحی 
كند و با دوســتانش به حل و بحث بگذارد تا نقاط قوت و ضعف 

سؤال هايش آشكار شوند. 
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با پويــش رمزينة 
مقابــل مي توانيد 
مطلب شمارة قبل 

را ببنيد.



وبگاه »رياضیفكركــن!« )mathink.ir( برای اســتفادة معلم ها 
طراحی شده  است، اما خيلی از مطالب آن ممكن است برای شما هم 
جالب باشــد و به يادگيری مطالب جديد يا يادآوری مطالبی كه قبلاً 
يادگرفته ايد كمك كند. در اين شماره به معرفی يكی از بازی های اين 
وبگاه به نام »دوز شانسی« می پردازيم. برای ديدن اين صفحه به آدرس 
 https://mathink.ir/.مقابل مراجعه كنيد:                   /دوزـ شانسی

وقتی روی پيوند )لينك(،  تليك )كليك( كنيد، وارد 
صفحة بازی می شويد. احتمالاً با بازی دوز كه يكی از بازی های پرطرفدار 
قديمی است، آشنا هستيد. در بازی »دوز چهارتايی« كه يك بازی دو 
نفره اســت، هر بازيكن در نوبت خود يكی از خانه های صفحة بازی را 
تصاحب می كند و بازيكنی برنده است كه بتواند زودتر از ديگری چهار 
تا از خانه های پشــت سر هم را به صورت افقی، عمودی يا مُورب مال 
خود كند. »دوز شانسی« هم يك جور بازی »دوز چهارتايی« است، با 

اين تفاوت كه فقط خودتان نيستيد تصميم می گيريد كدام خانه از 
آن شماست، بلكه شانس هم بايد با شما يار باشد!
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بازی
دوزشانسی

 اطهر فیروزیان
عضو گروه سردبیری 
وبگاه ریاضی فکر کن



1245=1

=6

=11

=16

=21

=26

=31

=36

=41

=46

5-4-1+2=2

=7

=12

=17

=22

=27

=32

=37

=42

=47

)5-4(×)1+2(=3

=8

=13

=18

=23

=28

=33

=38

=43

=48

42÷)5-1(=4

=9

=14

=19

=24

=29

=34

=39

=44

=49

5×)4-)2+1((=5

=10

=15

=20

=25

=30

=35

=40

=45

=50

ابتدا از قسمت »Number of players« تعداد بازيكن ها را مشخص 
كنيد. می توانيد بازی يك، دو، ســه يــا چهارنفره را انتخاب كنيد و 

به تنهايی يا همراه با دوستانتان بازی كنيد.
اگر بازی دو يا چند نفره را انتخاب كنيد، هر بازيكن رنگی به خصوص 
دارد و بازی به نوبت انجام می شــود. اگر هم بازی يك نفره را انتخاب 

كنيد، هر بار نوبت خودتان است. 
در هر نوبت با تليك روی »Roll Dice« چهار تا تاس ســبزرنگ كه 
ســمت چپ صفحة بازی مشاهده می كنيد، هم زمان با هم به صورت 
مجازی می چرخند و هر كدام روی يك عدد می ايستند. چهار عددی 
كه روی تاس ها ظاهر می شــوند، عددهای شانس شما هستند. اين 
عددهــا به همراه چند دكمة ديگر، يعنــی دكمه های جمع، تفريق، 
 )c( و پاک كردن صفحة ماشين حساب )^( ضرب، تقسيم، پرانتز، توان
روی ماشين حساب وســط صفحه نمايش داده می شوند. حالا نوبت 
شماست كه با اســتفاده از دكمه های اين ماشين حساب عدد خانة 
مورد نظر خود را بســازيد. برای مثال، اگر عددهای روی تاس 2، 2، 
3 و 4 باشــند و شما بخواهيد خانة 19 را تصاحب كنيد، چگونه اين 

كار را می كنيد؟

راه های متفاوتی برای اين كار هســت. مثلًا يك راه حل پيشنهادی 
چنين است: )2+3(-24.

البته اين برای وقتی است كه می دانيد كدام خانه را می خواهيد، اما 
در بيشــتر حركت ها بايد فكر كنيد كه با چهار عدد شانستان و بقية 
دكمه های ماشين حســاب، چه عددهای ديگری می توانيد بسازيد و 

بهتر است كدام خانه را از آن خود كنيد. 
مثلاً با همين عددهای 2، 2، 3 و 4 می توانيد عدد 26 را هم بسازيد: 
)4+32(×2
بازی تا جايی ادامه پيــدا می كند كه يكی از بازيكنان چهار تا خانة 

پشت سر هم را )به صورت افقی، عمودی يا مُورب( تصاحب كند.
برای ســاختن عدد مورد نظر خود به اولويت و ترتيب انجام عمليات 
در عبارت های رياضی توجه كنيد و اگر لازم بود، از پرانتز اســتفاده 
كنيد؛ چون اين ابزار اولويت ها را به درستی رعايت می كنند. مثلاً در 
پيشنهاد ارائه شده برای ســاختن عدد 26، اگر پرانتزها را نگذاريد، 
حاصل ديگری به دست می آيد و خانة مورد نظرتان رنگ نمی شود: 

آيا می دانيد با وارد كردن اين عبارت، چه عددی حاصل و كدام خانه 
رنگی می شود؟  2×4+32 

قاعده اين است كه عمليات از داخلی ترين پرانتزها بدين ترتيب انجام 
 شــود: »توان، سپس ضرب و تقسيم از چپ به راست و پس از آن ها 

جمع و تفريق از چپ به راست.«

در اين عبارت، اولويت با توان است. ابتدا حاصل 3 به توان 2 محاسبه 
می شود: 2×4+9

حالا عمليات ضرب انجام می شود: 4+18 
و حالا نوبت جمع است: 22

پس حواســتان باشد كه عبارت مورد نظرتان را درست وارد كنيد تا 
همان خانه ای كه مد نظرتان است رنگ شود. 

فرصتی برای بازی با دوستان
هميــن بــازی را می توانيد با كاغذ و مداد و تــاس واقعی هم انجام 
دهيد. در اين شــرايط می توانيد بعد از هر نوبت، حاصل عبارت ارائه 
شده را با رعايت اولويت و ترتيب انجام عمليات، همراه با دوستانتان 

محاسبه كنيد. 

فرصتی برای تمرین
فرض كنيد كه اول بازی اســت و تاس ها عددهــای 1، 2، 4 و 5 را 
نشــان داده اند. كدام عددها از ميان عددهای 1 تا 50 را می توانيد با 

دكمه های ماشين حساب بسازيد؟
 

من چند تا از آن ها را ساخته ام. درستی آن ها را بررسی كنيد:

حالا دســت به كار شويد و سعی كنيد بقية عددها را هم بسازيد. در 
پايان، درســتی همة عبارت ها را در گروه بررسی كنيد و عبارت های 
خودتان را با عبارت هايی كه دوستانتان نوشته اند، مقايسه كنيد. آيا از 

عبارت های متفاوتی برای ساختن هر عدد استفاده كرده ايد؟
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چیستانهایادبیجعفر ربانی
حسين اميد از معلمان خوش نام و خوش ذوق و خلاق تبريز در دهه های 
پيشين بود. او در همان حال كه در دبيرستان های تبريز تدريس می كرد به 
روزنامه نگاری نيز می پرداخت. مردی پركار بود و چندی رياست كتابخانة 
تربيت تبريز را هم بر عهده داشــت. نخستين آزمايشگاه علوم تبريز را او 
بنا نهاد و بيش از صد كتاب تأليف كرد كه از آن جمله چهار جلد كتاب 
به نام »تفريحات علمی« بود كه برای دانش آموزان تأليف كرده و از علوم 
مختلف به ويژه سرگرمی های رياضی در نوشتن آن ها بهره برده بود. پس 
از درگذشت حسين اميد بازماندگانش كتاب های او را به كتابخانة تربيت 
اهدا كردند و استاد شهريار چكامه ای در فقدان او سرود. در اين مجموعه 

كه شما می خوانيد، ما از تفريحات علمی اميد هم استفاده می كنيم.

1.چار حرف است نام مطلوبی
كه تمنای اهل عالم گشت

هست جاری چنان عجب كه از او
دو اگر بفكنی بماند هشت!

2. آن كدام حرف است كه يك حرف است ولی سه حرف است؛
در حســاب يكی است و در نام هزار است؛ در شكل راست است، ولی اگر 

خم شود چهار است؛ با شكر مخلوط شود شكار است.

3. چند تا بودند؟
از قضا روزی كلنگی گفت با خيل كلنگ

السلام ای صد كلنگ، گفتند ما از صد كميم

ما و ما و نصف ما و نصفه ای از نصف ما
گر بيايد با تو اينجا، آن زمان صد می شويم

اين چيستان مشهور است و امكان دارد در همين مجله نيز آن را خوانده 
باشيد.

اما اين روايت بيان تاجيكستانی چيستان است.

 در کدام مصرع؟
به دوســت خود بگوييد حرفی از حرف هــای الفبای عربی )هر حرفی از 
الفبای فارســی به جز پ، چ، ژ، گ( را در ذهن خود نگه دارد. آن گاه شعر 
زير را برايش بخوانيد و بپرســيد آن حرفی كه در ذهن دارد، با توجه به 
بيت راهنما در كــدام يك از مصرع ها وجــود دارد. در ضمن هر مصرع 

شماره ای دارد كه در آخر آن نوشته شده است:
ـ خوشا ترصيع تاج از نام ابن عمّ پيغمبر )1(

ـ تميز ختم هر حجت، مغيث حفظ حق حيدر )2(
ـ طمع در فصل وجودش كرد شغل نظم و نثر من )4(

ـ كه ذوق خاطرش اكثر به سرّ غيب رهبر شد )8(
ـ نظر يا ساقی كوثر سوی رمز كلامم كن )13(

بیت راهنما
صحت ضعف جذبة خط شد

غزل نظم ساقی كوثر
اين بيت 28 حرف دارد كه بايد از 1 تا 28 شماره گذاری شود

ص ـ ح ـ ت ـ ض ـ ......
4   3   2   1 

مثال:اگر حرف مورد نظر دوست شما در سه مصرع آخر باشد، شمارة آن 
25=13+8+4 و خودش »ک« است.

لطیفه
بــازرس ادارة آموزش وپرورش به دبســتانی رفت. آمــوزگار به او گفت 
خوش بختانه اين بچه ها در حساب پيشرفت بسيار خوبی دارند. خواهش 
می كنم از آن ها ســؤال كنيد. بازرس گفت: »خب، حتماً جدول ضرب را 

هم می دانند.«
ســپس رو كرد به يكی از بچه ها و گفت: »آقا پسر! شما بگو ببينم هفت 

هشت تا چند تا؟«
ـ آقا 58 تا!

از يك نفر ديگر پرسيد: »تو بگو آقا پسر! 8 نه تا چند تا؟«
ـ آقا 74 تا!

آموزگار گفت: »جناب بازرس می بينيد كه چقدر جواب هايشان به حقيقت 
نزديك است؟!«

یک مسئلة ریاضی ـ تاریخی!
يك نفر ســكه ای داشــت و مدعی بود كه آن سكه متعلق به عصر ژول
سزار، قيصر روم است. روی آن هم ضرب شده بود: 55 ق. م )يعنی 55 

سال قبل از ميلاد ضرب شده است(.
اما وقتی سكه را برای فروش نزد يك عتيقه چی برد، عتيقه چی آن را ديد 

و پشت و رو كرد و گفت: »اين سكه تقلبی است!«
از كجا دانست؟
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مرتضی مرتضوی

درستنوشتم،چرانمرهکاملنگرفتم؟!
يكــی از دلايل به نتيجه نرســيدن برخــی از دانش آمــوزان در حل 
مســئله، نداشتن تسلط بر فرايند حل مسئله است. خب در اين نوشتار 
می خواهيم به اين موضوع بپردازيم. ممكن اســت برای شما پيش آمده 
باشــد كه از نظر خودتان پاسخ سؤال يا مسئله ای را درست نوشته ايد و 
انتظار گرفتن نمرة كامل آن را داشته ايد، اما با ديدن برگة تصحيح شده و 
نمره ای كه گرفته ايد، متعجب شده ايد. شايد هم در لحظة اول به قضاوت 
معلم اعتراض كرده باشــيد. اما وقتی راه حل درست را كه معلم در برگه 
نوشته ملاحظه كرده ايد، متوجه اشتباه خود شده ايد. تا حدودی حق با 
شماست؛ چراكه نقشــه و طرحی كه برای حل آن مسئله كشيده ايد و 
راه حلی كه در ذهن در نظر گرفته ايد، درســت بوده است، ولی در واقع 
آنچه را به عنوان پاســخ از ذهنتان گذرانده ايد، خوب پياده نكرده ايد. در 
واقع نقشة خوبی كشيده ايد، اما آن را با دقت و به درستی اجرا نكرده ايد. 
می دانيد دليل شكست شما در حل مسئله چه چيزی بوده است؟ شما 
دانش و اطلاعات لازم برای حل آن مسئله را داشته ايد، روش خوبی هم 
برای حل آن در نظر گرفته ايد و خيالتان هم بابت پاســخی كه در ذهن 
داشــته ايد راحت بوده، اما جواب نهايی اشــتباه درآمده است! می دانيد 
اشــكال كار كجا بوده است؟ بله! نداشــتن تسلط و نظارتدقيق بر 

راه حل خودتان.
بــرای درک بهتر موضوع به چند نمونــه از جواب های دانش آموزان به 
مســئله های داده شــده می پردازيم كه در آن ها عامل نداشتن تسلط بر 
پاسخ توسط حل كننده، دليل نادرســت بودن جواب های دانش آموزان 

بوده است.

نمونة1. در اين نمونه هر دو دانش آموز مســئله را فهميده و روش 
درستی برای جواب انتخاب كرده اند، اما اولی در محاسبة نهايی اشتباه 
كرده و به جای 30 عدد 28 را به عنوان جواب نهايی نوشــته است. در 
واقع اگر دانش آموز تســلط و دقت بيشتری داشت و يك بار ديگر پاسخ 
خودش را مرور می كرد، متوجه اشتباه در محاسبه می شد و آن را اصلاح 

می كرد. 
عامل خطای دانش آموز دوم هم بی دقتی در نوشــتن عدد 2 به جای 3 
بوده اســت. اگر او هنگام نوشتن پاسخ بر نوشتار خود تسلط داشت و يا 
به عقب باز می گشــت و پاسخش را دوباره نگاه می كرد، به خطای خود 

پی می برد.
       

نمونة2.همان طور كه مشاهده می كنيد در اين مورد هم بی توجهی به 
خواستة مسئله باعث شده است كه دانش آموز با وجود ارائة راه حل درست، 

كمترين حاصل جمع را به جای بيشترين حاصل جمع انتخاب كند. 

نمونة3. در اين موارد دانش آموزان راه حل و مسير درست را برای 
پاسخ گويی انتخاب كرده اند، اما يك اشتباه محاسباتی و به كاربردن عمل 
جمع به جای ضرب، به پاســخ نادرست به سؤال ها منجر شده است. در 
واقع نداشتن تسلط و دقت بر فرايند به دست آوردن جواب، دليل شكست 
در ارائة پاسخ درست بوده است. برای اجتناب از چنين اشتباه هايی لازم 
است كه هنگام نوشتن پاسخ سؤال بر آنچه انجام می دهيم نظارت داشته 
باشيم و پس از پايان يافتن مرحله های پاسخ دهی، بار ديگر از اول راه حل 
خود را بازبينی كنيم تا اگر خطايی در نوشــتن راه حل وجود داشت، آن 

را اصلاح كنيم.  
 

 

نمونة۴.در تصوير زير راه حل دانش آموزی را می بينيد كه گام اول 
را درست برداشته، ولی در گام دوم در اثر بی دقتی، به جای عمل تفريق، 
دو جمله را با هم جمع كرده اســت. در آخر هم با اينكه دو طرف را بر 
عدد پنج تقســيم كرده، اما در طرف راست نامعادله به اشتباه حاصل 5 
تقســيم بر 5 را 1- نوشته است. در نهايت هم جواب را نادرست نوشته 
اســت. مشهود است كه نداشتن تســلط بر هر گام از راه حل، به پاسخ 

نادرست وی منجر شده است. 
 

توصيههايیبرایتسلطبرفرايندحلمسئله
1.صورتســؤالرادقيقبخوانيدوخواســتةاصلیآنرا

مشخصكنيد.
2.قبلازپرداختنبهپاسخدهی،دربارةاينكهچهكاریبايد

انجامدهيدچراوچگونه،بينديشيد.
3.ازروشمناسبیبرایحلمسئلهاستفادهكنيد.

۴.پيشرفتدرحلمسئلهراپيگيریكنيدودرصورتلزوم
روشوفنونراتغييردهيد.

5.هــمدرجرياناجرایراهحلوهــمدرپايان،كارخودرا
بازبينیوتصحيحكنيد.
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مهديه مسيبی
برهانریاضیاعتمادبهنفسمیدهد

بعضــی از بچه ها عادت دارند کــه با هم درس 
بخواننــد. یعنی مطالب را در کنار هم بیاموزند، 
نادانسته های خود را با هم در میان بگذارند و به 
پرسش های هم پاسخ بدهند تا بتوانند به خوبی 
یــک مبحث درســی را یاد بگیرند. اما شــاید 
کمتر با بچه هایی برخورد کرده باشــید که یک 
مجله را با هم مطالعه کنند. یعنی مطالب مورد 
علاقة خود را مرور کنند و دانستنی های جدید 
را با هم به اشــتراک بگذارنــد. نگار پیمانی و 
فاطمه جمالی از این جنس دوستان هستند. 
دو هم کلاســی پایة نهم »دبیرســتان شــکوه 
خرم آباد« که رشــد ریاضی برهــان دورة اول 
متوســطه را گاهی در کنار هــم و گاه جداگانه 
مطالعه می کنند. با ما به خرم آباد بیایید تا با این 

مخاطبان امروز مجله بیشتر آشنا بشویم.
 

é با مجلة رشد ریاضی برهان چطور آشنا 
شده اید؟ 

نگار: خانم پولادوند، دبیر ریاضی ما، این مجله 
را به ما معرفی کردند.

é اصولًا مجلة رشــد ریاضــی برهان در 
مدرسة شما هســت؟ یعنی بچه ها با این 

مجله و مجلات رشد آشنایی دارند؟ 
نگار: فکر نمی کنم همه آشــنایی داشته 

باشند. 
فاطمه: من هم مجله را خیلی ندیده ام. این 
معلم ریاضی ما بود که مجلة رشد برهان را 
به بچه ها معرفی کرد و ما علاقه پیدا کردیم 

آن را دنبال کنیم.

é غیر از رشد ریاضی برهان با سایر 
مجله های رشد هم آشنایی داشتید؟ 

نگار: بله ما در دوران ابتدایی با این مجله ها 
آشنایی داشتیم.

فاطمه: من هم تا حدودي آشــنا بودم، اما 
خیلی جدی دنبال نمی کردم.

é درس ریاضی به نظر شــما چطور 
آسان  پیچیده،  سخت،  است:  درسی 

یا لذت بخش؟
نگار: ریاضی برای من شــیرین است و آن 
را دوست دارم. خیلی وقت ها درس متفاوتی 
به نظر می رســد که در زندگی هم کاربرد 

دارد.  
فاطمه: ریاضی به نظرم شیرین ترین درس 

اســت و ارتباط خیلی مســتقیمی با زندگی ما 
دارد. ما همیشــه در زندگی با ریاضی سروکار 
داریم، اما شــاید خیلی مســتقیم متوجه این 

موضوع نباشیم. 

é لطفاً یک مثال از کاربردی بودن ریاضی 
بر اساس شناخت خودتان بزنید.

فاطمه: در خرید کردن.
نگار: مثــلًا ما به کمک ریاضی می توانیم مبلغ 
مشخصی را که هر روز هزینه می کنیم، تعیین 
کنیم. اگر ریاضی نبود، ما نمی توانستیم برآورد 
کنیم که چقدر بــرای حمل ونقل، غذا و موارد 

دیگر هزینه می کنیم.
فاطمه: یک چیز مهم دیگر این اســت که از 
ریاضیات می توان برای مدیریت زمان اســتفاده 

کرد.

é در مورد مدیریت زمان توضیح بیشتری 
با ریاضی چطور می شود  می دهید؟ یعنی 

این کار را انجام داد؟ 
نگار: برای اینکه بتوانیم از زندگی روزمرة خود 
به طور مؤثر اســتفاده کنیــم، از ریاضی کمک 
می گیریم. مثلًا از طریق مدیریت زمان می توانیم 

گفتوگوبانگارپیمانیوفاطمهجمالی؛مخاطبانامروزمجله،ازخرمآبادلرستان
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پربازده باشیم و بسیاری 
از کارهــا را در ظرف 24 
برسانیم.  پایان  به  ساعت 

حتــی وقتــی اســتراحت 
می کنیم هم از ریاضی استفاده 

می کنیم؛ چه متوجه آن باشیم و 
چه نباشــیم. فعالیت هایی مانند رفتن 

به اســتخر، کتاب خواندن یا گذراندن یک روز 
تعطیل در خواب نیز به محاسبات نیاز دارند. ما 
همیشه بیشتر از آنچه که متوجه آن هستیم، در 

ذهن خود به کمیت ها و عددها فکر می کنیم.
فاطمه: ما برای اینکه بتوانیم از زندگی بهترین 
اســتفاده را بکنیم باید مدیریت زمان داشــته 
باشیم. برای مثال، وقتی می گوییم باید این کار 
را ظرف این مدت زمان معین به پایان برسانیم، 
یعنی زمان مهم اســت و این به معنای حضور 

ریاضیات در زندگی ماست.

é شما کدام قسمت از مطالب مجلة رشد 
ریاضی برهان را بیشــتر تمایل دارید که 

مطالعه کنید؟ 
نگار: بخش ریاضیــات و بازی و یا ریاضیات و 

تاریخ. 
فاطمه: من فکر می کنم هر چیزی که مربوط 
به ریاضی باشــد برایم شــیرین است. البته هر 
مطلبی که جنبة کاربردی آن بیشتر باشد برای 

من جذاب تر است.

é آیا یادگیــری مطالب از طریق مجله یا 
کتاب غیردرســی می تواند کمک کند تا 

مفاهیم را بهتر و ماندگارتر فرا بگیرید؟ 
نگار: به نظرم مجلاتی مانند رشد ریاضي برهان 
می توانند در کنار کتاب درســی خیلی مفید و 
کمک کننده باشند. چون بعد از خواندن کتاب تا 
حدودی باعث تثبیت مطلب در ذهن می شوند. 
فاطمه: گاهــی مجله ها و کتاب های درســی 
می توانند نگــرش ما را تغییر دهند و یا ذهن و 
دید ما را نســبت به برخی موضوع ها گسترش 
دهند. از طرف دیگــر اعتمادبه نفس حاصل از 

دانایی را در مخاطب می افزاید. 

é تصویرها و طرح های مجلة رشد ریاضی 
برهــان چقدر در فهم بهتــر مطالب آن 

می تواند به شما کمک کند؟
نگار: بــه نظرم طراحی های درســت و خوبی 
ایــن مجله دارد و با مطالب آن منطبق اســت. 
وقتی عکس با متن هماهنگ باشد، فهم مطلب 

آسان تر است.
فاطمه: به نظر من هــم طراحی های مجله با 

موضوع های آن مطابقت دارد.

é آیا گفت وگو ها و گزارش های مجله 
را هم دنبال می کنید؟

و  موفق  دانش آمــوزان  با  گفت وگو  نگار: 
هم سن و سال بسیار کار جالبی است. زیرا 
به خودشان  باعث می شــود دانش آموزان 
توجه بیشتری داشته باشند. از طرف دیگر 
حرف های بچه های هم ســن و سال برای 
هم پذیرش بیشتری دارد. این گفت وگوها 
باعث می شوند ما به سمت کارهای خلاقانه 

و یادگیری بیشتر، تمایل پیدا کنیم. 
تأیید صحبت های دوستم،  فاطمه: ضمن 
من هــم معتقــدم حرف هــای بچه های 
هم سن و سال به ما اعتمادبه نفس بیشتری 
می دهد. بنابراین گزارش ها و گفت وگوهای 
مجلــه بســیار مفیدند. با ایــن گزارش ها 
و گفت وگوها نشــاط دانش آمــوزان برای 
یادگیری مطالب درســی ریاضی بیشــتر 

می شود.

é برخــی از مطالب مجلــه به طور 
را  علمی  مبحث  یک  غیرمســتقیم 
به بچه ها ارائه می کنند. به نظر شــما 
چه تفاوتی بین آموزش مســتقیم با 
غیرمستقیم وجود دارد؛ مثلًا آموزش 

از طریق بازی و معما و سرگرمی.
نگار: قطعاً بسیار مفید است. درصورتی که 
مطالب در راســتای هدف های کتاب های 
درسی باشــند، به یقین مفیدند و مطمئناً 
موجــب انگیزة بیشــتر می شــوند. انجام 
کارهای خلاقانه و کاربردی تمایل ما را به 

یادگیری افزایش می دهد.
فاطمه: بعضی از ایــن مطالب که با بازی 
و سرگرمی و معما آموزش داده می شوند، 
بیشتر در ذهن بچه ها می مانند. مثلًا معلم 
ما خانم پولادوند بعضی از مباحث ریاضی 

را با شعر و بازی به ما آموزش می دهد.

é روش معلم شما در آموزش مباحث 
ریاضی چگونه است؟ لطفاً مثال بزنید.
نگار: خانم پولادوند روش خیلی مناسبی 
در تدریس دارد. ایشان از دانش آموزان هم 
در تدریس اســتفاده می کند. گاهی بچه ها 
دست ســازه های ریاضی دارند و گاهی در 

قالب بازی ریاضی، 
را  مباحث  بچه هــا 
یاد  عملی  به صورت 
می گیرند که این کار 
نکته های  باعث می شود 
درســی در ذهن ما بیشتر 

ماندگار شود.
فاطمه: با اســتفاده از کاردستی ها، شعر، 
کارهای عملی و بازی و ســرگرمی و معما 
درس ریاضی را یــاد می گیریم. هر جایی 
لازم به انجام کارهای عملی باشــد، معلم 
ما ایــن کار را در کلاس برای بچه ها انجام 
می دهد. مثــلًا در درس مربوط به حجم و 
هندسه ایشــان از ما خواستند یک دایره 
روی کاغذ بکشــیم و بعد آن را به مخروط 

تبدیل کنیم.

é تا به حال پیش آمده است مطالعة 
یک مبحث در مجله یا کتاب غیر از 
کتاب درسی به شما در فهم بهتر یک 

مطلب و موضوع ریاضی کمک کند؟ 
نگار: بلــه. من در یک کتاب علمی دربارة 
حجم و مساحت نکته هایی را یاد گرفتم که 
باعث شــد این موضوع از کتاب درسی را 
بهتر بفهمم. زیرا در برخی از کتاب ها تمام 
مباحــث و نکته های مربوط به آن موضوع 

یکجا جمع آوری و ارائه شده اند.
فاطمه: من هم همین طور. 

é شــما از مخاطبان خــوب مجله 
هستید و مطالب متنوع آن را مطالعه 
می کنید. اگر مشــاور سردبیر مجله 
انجام  بــرای مجله  بودید چه کاری 

می دادید؟ 
نگار: من متوجه هستم که مجله با هدف 
ریاضی طراحی شده است، اما تنوع در ارائة 
مطالب باعث جذابیت آن می شود. پیشنهاد 
می کنم یک ســری مطالــب در خصوص 
چگونه درســت مطالعه کردن، آموختن و 
یاد گرفتــن درس ریاضیات در مجله ارائه 
کنید. یعنی ریاضــی را چگونه بخوانیم تا 

بهتر نتیجه بگیریم.
فاطمه: بازی های فکری و مسابقه که البته 
با جایزه همراه باشد هم برای ما بچه ها که 
عاشق جایزه هســتیم، جالب خواهد بود. 
همچنین مطالب انگیزشــی و یک سلسله 
ســؤال های تســتی در هر مبحث که به 

یادگیری ریاضی ما کمک کند.
é برایتان موفقیت های روزافزون آرزو 

داریم.
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معرفیفاطمه درویشی
برنامـ﹦کاربردی

رياضی
اینمث

یکی از مشکلات آموزش ریاضی در مدرسه ها 
نبــود ارتبــاط بیــن کلاس درس و اوقــات 
غیردرســی دانش آموزان اســت. معلم تمام 
فعالیت آموزشــی خــود را در کلاس انجام 
می دهد و دانش آموز هیچ گونه دسترســی به 
معلم در خــارج از کلاس برای یادگیری بهتر 
ندارد. اما همان طور که وسایل ارتباطی نظیر 
تلفن و قوی تــر از آن اینترنت در حال حذف 
فاصله هــای فیزیکی در جهــان پیرامون ما 
هستند، شما دانش آموزان عزیز نیز می توانید 
با استفاده از روش های نوین نظیر برنامه های 
آمــوزش ریاضی تلفن همراه، از روشــی پویا 
و کامل به عنوان یک معلم همیشــگی برای 
اســتفادة بهینه از اوقات فراغت خود استفاده 
کنیــد و یادگیــری ایــن درس را برای خود 

جذاب سازید. 
با همین هدف ما قصد داریم یک برنامة تلفن 
همراه را به شــما معرفی كنیم که مانند یک 
معلم ریاضی است و شما می توانید همیشه آن 
را همراه خود داشته باشید. »اینمث«۱ برنامة 
اندرویدی برای یادگیری ریاضیات است. این 

برنامه دارای ویژگی های زیر است:
é تقریبــاً تمــام فرمول های ریاضــی برای 
پایه های 6 تــا ۱۲ را ارائه می دهد. این برنامه 
برای دوســتداران ریاضی بسیار مفید خواهد 

بود. 
é به شــما کمک می کند مشکل ریاضی خود 
را حل کنید و گام به گام با توضیحات پاســخ 

دهید.
é دارای بازی هایی به شــکل مســابقه، برای 
آزمایش خودتان اســت تا دریابید چقدر در 

مورد ریاضی دانش دارید.
é دارای گزینة آموزشی برای افزایش سرعت 
محاسبة شماســت )انواع محاسبه های جمع، 

تفریق، ضرب و غیره(.
é حاوی مقالة نمونه، کتاب های »انســرت«۲، 
راه حل های انســرت و یادداشت های انسرت. 
شما به ســادگی می توانید آن ها را دریافت و 

مطالعه کنید.
é دارای بــازی »ری دل«۳ اســت که به 
افزایش قدرت تفکر تحلیلی و توانایی های 

استدلال شما کمک می کند.

برای دریافت ایــن برنامة جذاب ریاضی 
می توانید آن را در »كافه بازار« جست وجو 

و نصب کنید.
نکته: تمــام ابزارهــا و گزینه های این 
نرم افزار به زبان انگلیسی هستند و به این 
دلیل ممکن است همان ابتدا برای شما 
ســخت به نظر برســد. اما روابط ریاضی 
معمولًا در زبان های متفاوت به یک شکل 
بیان می شــوند و شــما باید بدانید برای 
داشــتن آیندة تحصیلی مناســب، بهتر 
است از همین ابتدا با این زبان بین المللی 
ارتبــاط برقرار کنید و بــا مطالعة منابع 
انگلیسی، به تقویت زبان انگلیسی خود، 
به خصــوص در حــوزة تخصصی، کمک 

کنید. 
پس از نصب این برنامه، شمایل  روی 
صفحة تلفن همراه شما ایجاد می شود که 

دروازة ورود به این نرم افزار است.
پس از اولین اجرا پیام زیر مبنی بر اینکه 
برنامــه حریم خصوصی شــما را رعایت 
می کند ظاهر می شود که شما با انتخاب 

گزینة Ok وارد برنامه خواهید شد.

صفحة اولیة این برنامه مانند شکل بعدی 
اســت که هر کدام را به صورت مختصر 

برای شما توضیح خواهیم داد.

ابزار بخش Contents )محتوا(:
 از این ابزار همان طور که از نام آن 
مشخص اســت، برای ورود به یک بازی 
استفاده می شود که شــبیه یک آزمون 
چهارگزینه ای طراحی شده است و تمام 
ســؤال های آن به اطلاعات شما در مورد 
ریاضی مربوط اســت که بایــد در یک 
فرصت 30 ثانیه ای به آن پاســخ دهید. 
)برای مثال، در شکل سمت راست سؤال 
این اســت که هر کیلوگرم معادل چند 

گرم است؟(

 از ایــن ابزار بــرای آموزش ریاضی 
به صورت ســطح بندی استفاده می شود. 
بــا اجرای این گزینه صفحه ای به شــما 
نشان داده می شود که شامل بخش های 
متفاوت آموزش است که سطح های اول، 
دوم و سوم آن مناسب دورة اول است که 
اشاره ای به آن ها خواهیم داشت. با پویش 

رمزینه ادامة مطلب را مطالعه کنید.

پی نوشت ها
1. InMath
2. NCERT
3. Riddle
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عليرضا محمدصالحی
کاردستیکاغذی

قبلًا گفتيم كه تمام روش های تازدن كاغذ بر 
اساس دو نوع تای »دره ای« و »قله ای« است. 
اما جــدا از دره ای يا قله ای بودنِ تا، يك برگة 
كاغذی را به چنــد روش می توان تا كرد؟ اگر 
هيچ ابزاری به جز خود كاغذ و تا نداشته باشيم، 

چه نوع خط هاي تايی می توانيم ايجاد كنيم؟
هر وقت تــا می زنيم، در واقع داريم يك طرف 
صفحــه را روی طرف ديگر قــرار می دهيم، 
انگار كه همه چيــز را از يك طرف خط تا به 
طرف ديگرِ آن منتقــل كرده ايم. بنابراين هر 
خط تا مثل يك خط تقــارن عمل می كند و 
ما برای كشف اتفاقات هندسی و رياضياتی در 
»كاغذوتا« بايد اين خطوط تقارن را بشناسيم. 
مــواد لازم ما مثل هميشــه )؟( خط و نقطه 

خواهند بود.
فرض كنيد يك تكه كاغذ داريم )ترجيح دارد 
مربعی باشــد!(. البته بهتر است به جای اينكه 
فقط فرض كنيد، چنــد برگه برداريد و كمی 

آزمايش انجام دهيد.
موادلازم: صفحه )ترجيحاً كاغذی و مربعی(، 

خط، نقطه
با داشــتن فقط يك نقطه چه تاهايی می توان 
ايجاد كرد؟ آهان! می توانيــم طوری تا بزنيم 
كه از نقطه بگــذرد )انگار كه نقطه را با تقارن 
روی خودش قرار داده ايم، چون خط تقارن از 
خود آن می گــذرد!(. ولی چندتا از اين خط ها 
وجود دارد؟ يكی؟ دوتا؟ ... بيشتر از آن هستند 
كه بشــود آن ها را شمرد. پس فعلاً هيچخط

مشخصی ايجاد نكرده ايم! 

حال كه با نقطة تنها كاری از دســتمان 
برنمی آيد، بياييد يــك نقطة ديگر به آن 
اضافــه كنيم. اگر دو نقطــه روی صفحه 
داشته باشيم )كه داريم؛ مثلاً گوشه های 
كاغــذ(، اولين خط تايی كــه به ذهنتان 

می رسد چيست؟ 
درست حدس زديد! ازدونقطهيكخط

تامیگذرد.)شكل 2(

شــايد هم حدس اول شما اين يكی بوده 
باشد )شكل 3(: 

يعنی با تــا زدن، يك نقطه را روی نقطة 
ديگر بگذاريم.

آيا كار ديگری هست كه فقط با دو نقطه 
انجــام دهيم؟ كارهايی كــه در بالا انجام 
داديم شــما را به ياد چــه چيزهايی در 

هندسه می اندازند؟
حــالا بياييد برويم ســراغ خــط. با يك 
خط چه تايی می توانيم ايجاد كنيم؟ بله 
می شــود خودِ خط را تا زد كــه در اين 
صورت چيز جديدی به دســت نخواهيم 
آورد. اما اگر خط را با تازدن روی خودش 
بيندازيم چه؟ چندتا از اين تاها می شــود 

ايجاد كرد؟ )شكل 4(

همانطور كه ديديم، اين خط ها بر خط ما 
عمود هستند )كه البته اين كشف مهمی 
است!(. ولی اين خط ها هم بی شمار هستند 
و باز هم خط مشــخصی پيدا نكرده ايم! 
بهتر اســت نااميد نشويد، چون خيلی به 

كشف های مهم تر نزديك شده ايم.
با يك خط هم كاری به پيش نبرديم، پس 
اين بار دو خط روی صفحه در نظر بگيريم 
)مثلاً ضلع هــای كاغذ يا هر خط ديگری 
در صفحه(. سخت نيست كه ببينيم اين 
دو خط را می توان با يك تا روی يكديگر 

تصوير كرد )شكل 5(. 
 

در هندسه به اين خط تای ايجاد شده چه 
می گوييم؟ آيــا حالتِ قرارگرفتن دو خط 
نسبت به هم، تأثيری در تای به دست آمده 

دارد؟ )شكل 6(

      
اين بــار بياييد از يــك نقطه و يك خط 
اســتفاده كنيم )شــكل 7(. چه كارهايی 

می توانيم انجام دهيم؟ 

شکل2.تای1

شکل3.تای2

شکل4

شکل5.تای3

شکل1

شکل۶

شکل7
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قبل از هر چيز بد نيســت ســراغ كار ناتمام 
خود در شــكل 4 برويم. با يك خط توانستيم 
خط هاي زيادی عمود بر آن رسم كنيم. حال 
برای به دســت آوردن يك خط تای مشخص 
می توانيــم از تركيب آن خط هــاي عمود با 
نقطه ای كه داريم استفاده كنيم. حتماً يادتان 
هست كه از يك نقطه فقط يك عمود بر يك 
خط می توان رســم كرد. پس اگر خط را روی 
خودش تا بزنيم )يعنی تا بر خط عمود باشد( و 
آن خط تا از نقطة مورد نظر ما بگذرد به چنين 

تايی می رسيم:

تا اينجا 4 نوع خط تای كاملًا مشخص ساختيم. 
با تركيب يك نقطه و يك خط چه تای ديگری 

قابل انجام است؟
اين بار به جای اينكه خط را روی خودش قرار 
دهيم، بياييد نقطه را روی خط قرار دهيم. به 

چند طريق می توان اين كار را انجام داد؟ 

برای اينكه دقيق تر آزمايش كنيم، بياييد خط 
و نقطة مورد نظر خود را مشخص كنيم: خط 
پايين صفحه )ضلع پايين برگه( و نقطه ای روی 
خط تقارن عمودی صفحه كمی بالاتر از ضلع 

پايينی )مانند شكل 10(. 

حال سعی كنيد خط قرمز)ضلع AB( را 
روی نقطة قرمز قــرار دهيد و تای ايجاد 
شده را محكم كنيد. حداقل 6 بار چنين 

تاهايی از چپ و راست بزنيد. 

شــکل11.خطهــایآبــیتعــدادیازتاهای
ایجادشدههستند.

شــما هم با چند بار تازدن به خط هايي 
شبيه شكل 11 می رسيد. آيا شكلی را كه 
داخل خط های آبی به وجود آمده اســت، 
می شناسيد؟ اگر بی نهايت از اين خط ها را 
تا بزنيم به يك منحنی مانند شــكل 12 

می رسيم.

شکل12.منحنیسبز،یکسهمیاست.

به اين منحنی سهمی می گوييم. اگر تا 
ابد هم به هميــن روش به تا زدن ادامه 
دهيم )يعنی نقطــه و خط قرمز را روی 
هم بگذاريــم(، هيچ گاه تاهــای ما وارد 
سهمی نخواهند شــد! چه چيزی باعث 
اين ويژگی می شــود؟ اصلاً اين سهمی 
چيست؟ به بيان ديگر، چه خاصيتی اين 
شكل را پديد می آورد؟ بگذاريد منظورم 
را با يك مثال روشــن تر كنــم. همة ما 
می دانيم دايره چيست: همة نقطه هايي 
كه از يك نقطه )مركــز( فاصله ای برابر 
دارند. اين يك توصيف برای دايره است. 
سهمی را می شــود با داشتن يك نقطه 
و يك خط رســم كــرد و آن را اين گونه 

توصيف می كنيم:
همة نقطه هايي كه فاصلــة آن ها از يك 

نقطه و يك خط مشخص برابر است.

در شــكل 13 اين تعريف را بهتر متوجه 
می شويد:

همان طــور كــه در تصويــر پيداســت، 
پاره خط های هم رنگ با هم برابرند. يعنی 
نقطه هاي سبزرنگ روی سهمی هرچقدر 
با نقطــة قرمز )A( فاصلــه دارند، همان 
قــدر هم با خط قرمز فاصله دارند. در اين 
حالت به اصطلاح می گوييم كه اين سهمی 
توســط نقطه و خط قرمز ما توليد شده 
است. )همة اين ها به تاهای ما چه ربطی 

داشت؟(
حالا كاملًا آماده ايم كه ســراغ تای بعدی 
برويم. اگر يادتان باشد، داشتيم يك نقطه 
را روی يــك خط تا می زديم )يا برعكس، 
فرقی ندارد(. امــا ديديم كه به خط هاي 
بسيار زيادی رسيديم. )و در راهمان يك 
منحنی جديد كشــف كرديم.( وقت آن 
است كه كارمان را دقيق به پايان برسانيم 
و يك خط تای مشــخص معرفی كنيم. 
برای اين كار كافی اســت كه يك نقطة 

ديگر با شرايط زير اضافه كنيم:

تای5:
اگر يك خط و دو نقطه داشــته باشــيم، 
می توانيــم طوری تا بزنيــم كه خط تا از 
يك نقطه بگذرد و نقطة ديگر را روی خط 

تصوير كند.

با توجه به آنچه در بالا گفتيم، اين كار در 
چه شرايطی امكان پذير است؟

فرض كنيد اســم نقطه ای كه قرار است 
روی خــط بيفتد A و نقطــه ای كه تا از 
آن می گذرد B باشد. در اين صورت بايد 
فاصلة B با A بيشــتر از فاصلة B با خط 
باشد. چرا؟ )امتحان كنيد!( اگر اسم تصوير 
A را 'A بگذاريم، دقت كنيد كه قرار است 
'A روی خط بيفتد. چون قرار است تا )كه 
خط تقارن است( از B بگذرد، پس AB با 

شکل8.تای4

شــکل9نقطههــایقرمــزتصویــرنقطههــای
مشکیرویخطهستند.

شکل10

شکل13

شکل14.تای5
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 A با B برابر است. بنابراين اگر فاصلة A'B
 A با خط باشــد، تصوير B كم تر از فاصلة
روی خط وجود نخواهد داشــت! به شكل 

15 نگاه كنيد.
 

آيا هميشه دو خط تا با اين خاصيت وجود 
دارد؟

 

ايــن يعنــی بايــد B بيرون از ســهمی 
توليدشده توســط نقطة A و خط باشد. 
)چرا؟( مثلاً در شكل 16، نقطة E )درون 
سهمی( فاصله اش با خط مشكی زيادتر از 
EA اســت، پس هيچ گاه نمی توان خطی 
روی آن تــا كرد كه نقطة A را روی خط 

مشكی بيندازد.
بهتريــن راه برای فهميــدن موضوع اين 
اســت كه كاغذی را كه در دست داريد تا 
بزنيد و تای مورد نظر را برای نقاط درون 
و بيرون سهمی امتحان كنيد. در واقع هر 
تايی شبيه تای 5، سهمی را فقط در يك 
نقطــه قطع می كند )يا با آن تماس دارد( 
و بــه همين دليل بــه آن »خط مماس« 

می گويند.
حالا خودتان را امتحان كنيد!

در تصويرهاي زيــر، دو نقطه و يك خط 
داده شده اند و شعاع دايره ها با هم برابرند. 
در هر تصوير چطور می توان تای 5 را انجام 
داد؟ يعنی خط تا را از كدام نقطه بگذرانيم 
تا نقطــة ديگر روی خط L بيفتد؟ در هر 

حالت، چندتا از اين تاها وجود دارد؟

تا اينجا 5 نوع تای اصلی را معرفی كرده ايم 
كه جزو اصول اوريگامی حساب می شوند. 
در ادامه، هفت تای اصلی اوريگامی نشان 
داده شــده اند. هر كاری كه با تازدن خط 
صاف روی كاغذ قابل انجام باشد، تركيبی 

از همين اصول است!
1. از دو نقطه يك خط تا می گذرد.

2. دو نقطه را می توان با يك خط تا روی 
هم قرار داد. 

3. دو خــط را می توان با يك خط تا روی 
هم قرار داد.

4. از يك نقطه می توان يك خط تا بر يك 
خط عمود كرد.

5. اگر دو نقطه و يك خط داشته باشيم، 
می تــوان طوری تا زد كــه خط تا از يك 
نقطــه بگذرد و نقطة ديگــر را روی خط 

بيندازد. )البته با شرايطی كه ديديم.(

6. اگر دو نقطه و دو خط داشــته باشيم، 
می توان صفحه را طوری تا زد كه يكی از 
نقطه ها روی يكی از خط ها و نقطة ديگر 

روی خط ديگر قرار بگيرد.

اگر فكر می كنيد تــای 6 )اصل 6( كمی 
پيچيده به نظر می رسد حق با شماست! 
بهترين راه درکِ آن، اين است كه كاغذ را 
برداريد و امتحان كنيد. در آينده با اين تا 
زياد سر و كار خواهيم داشت و شرايط آن 

را بررسی خواهيم كرد.

آخريناصل:

7. اگر دو خط و يك نقطه داشته باشيم، 
می توان طوری تا زد كه خط تا بر يكی از 
خط ها عمود باشد و نقطه را روی ديگری 

بيندازد.
آيا می توانيد بگوييد تای7 چه زمانی قابل 

انجام است؟
بررســی  را  و 7  اصــول 6  آينــده،  در 
خواهيم كرد. ســپس با استفاده از تاهای 
معرفی شده، مســئله هاي متفاوتي را در 

رياضی و هندسه حل می كنيم.

شکل15

شکل1۶

شکل17
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بگوييد. كافی اســت عددی را كه دوستتان گفته است، در 8 ضرب 
كنيد تــا مجموع كل عددهای جدول به دســت آيد. بــرای مثال، 
كوچك ترين عدد جدول انتخابی شكل 1، 2 و بزرگ ترين عدد جدول 
26 اســت. پس عددی كه دوستتان می گويد 28 است. شما حاصل 
8×28 را بايد حساب كنيد كه می شود 224. مجموع 16 عدد جدول 

همين است. امتحان كنيد!

 دو
اگر كمی در محاسبه سريع باشــيد، حتی می توانيد همة عددهای 
جدول انتخابی را هم به دوســتتان بگوييــد. براي اين كار عددی را 
كه دوســتتان می گويد نصف كنيد و حاصــل را با 12 جمع كنيد 
تا بزرگ ترين عدد جدول مشــخص شــود. بار ديگر از آن 12 را كم 
كنيد تا كوچك ترين عدد جدول هم مشــخص شود. برای مثال، در 
جدول شــكل 1 اگر 28 را نصف كنيم، عدد 14 حاصل می شود. اگر 
به آن 12 را اضافه كنيم، عدد 26 به دست می آيد كه بزرگ ترين عدد 
جدول است و اگر از 14، 12 را كم كنيم عدد 2 به دست می آيد كه 
كوچك ترين عدد جدول است. حالا كافی است كه سطر اول را از 2 
شروع كنيم و يكی يكی اضافه كنيم تا تكميل شود و سطر آخر را از 
26، يكی يكي كم كنيم تا عددهای سطر آخر معلوم شوند. برای سطر 
دوم كافی است ابتدا ســتون اول را 7تا 7تا اضافه كنيد تا مشخص 

شود. بعد هر سطر را مثل سطر اول كامل كنيد.

 یک
از يــك تقويم، جدول روزهای يك ماه را انتخاب كنيد؛ مانند تقويم 

آبان ماه 1401. 

حــالا بياييد يك بازی دونفره به كمك دوســتتان انجام دهيد. از او 
بخواهيــد يك جدول 4×4 از آن جــدا كند )مانند جدول قرمز رنگ 

شكل 1(.

ســپس از او بخواهيد مجموع كوچك تريــن عدد و بزرگ ترين عدد 
جــدول را بگويد. حالا شــما می توانيد بدون آنكــه جدول انتخابی 
دوستتان را ديده باشيد، مجموع همة عددهای جدول را به دوستتان 

ریاضی
وسرگرمی 38
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محرم ايردموسی بازیبا تقويم



بــا تمرين كردن می توانيد همة اين مراحــل را ذهنی انجام دهيد تا 
دوســتتان غافلگير شود. اما خوب است به علت درستی اين روش يا 
الگوريتم هم فكر كنيد. دقت كنيد كه عددهای جدول همگی متعلق 

به يك ماه از سال باشند.

 سه
فكر می كنيد اگر دوســتتان تنها كوچك ترين عدد جدول را به شما 
می داد، می توانســتيد همــة عددهای جدول را بــه او بگوييد؟ اگر 

بزرگ ترين عدد جدول را به شما می گفت چطور؟

 چهار
آيا همين بــازی را می توانيد روی جدول هــای انتخابی 3×3 پياده 
كنيد؟ برای مثال، از دوســتتان بخواهيد يك جدول 3×3 از تقويم 
يك ماه انتخاب كند و عدد وســط جدول را به شــما بگويد. شــما 
برای به دســت آوردن سريع مجموع 9 عدد جدول، كافی است عدد 

دوستتان را در 9 ضرب كنيد! چرا؟

 پنج
آيا برای جدول های 4×3 هم می توان اين بازی را انجام داد؟ امتحان 

كنيد.

 شش
اگر تعداد روزهای هر ماه 40 روز باشــد و به جای هفت روز هفته، 
هشت روز هشته داشته باشيم، فكر می كنيد اين بازی باز هم عملی 

باشد؟ امتحان كنيد.

 هفت
از دوســتتان بخواهيــد جدولــی 4×3 از يك ماه انتخــاب كند و 
كوچك ترين عدد جدول را به شــما بگويد. آيا می توانيد راهی پيدا 
كنيــد كه بزرگ ترين عدد جدول را بــه او بگوييد؟ برای پيدا كردن 
روش سريع، ببينيد چه ارتباطی بين كوچك ترين و بزرگ ترين عدد 

جدول 4×3 وجود دارد.

 هشت
برای انتخاب جدول 4×4 از تقويم يكی از ماه های ســال 1401، در 

كدام ماه انتخاب های كمتری وجود دارد؟

 نه
دوست شما برحسب شواهد ادعا می كند كه كوچك ترين عدد جدول 

4×4 از 7 بيشتر نيست. به نظر شما اين ادعای او درست است؟

 ده
از دوستتان بخواهيد يك جدول 4×4 از يك ماه انتخاب كند. سپس 
4 عدد از جدول را كه هيچ دوتايی از آن ها در يك ســطر يا در يك 
ستون نباشند، با هم جمع كند و عدد حاصل را به شما بگويد. شما 
می توانيد با روش زير كوچك ترين عدد جدول را مشخص كنيد: عدد 
اعلام شده را بر 4 تقسيم كنيد و از حاصل 12 واحد كم كنيد تا به 
كوچك ترين عدد جدول انتخابی بپرسيد. امتحان كنيد. دربارة علت 

درستی آن نيز فكر كنيد.

كوچك ترين عدد جدول
= مجموع 4 عدد + + + = ⇒ − =

605 10 18 27 60 12 3
4
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ومـسـئله



در شــمارة 126 مجله )دی ماه 1400( چند ویژگی جالب عدد ۹ را 
برایتان نوشته بودم که یکی از آن ها به این صورت است:

1 یک عدد به دلخواه انتخاب کنید.
من عدد 2459 را انتخاب می کنم. شما هم عددی را در نظر بگیرید.

2 رقم هــای عدد انتخابــی را از آخر به اول بنویســید. این کار را 
مقلوب کردن می گویند. مثلًا مقلوب عدد ۳۷۸ می شود ۸۷۳. من عدد 
2459 را انتخاب کرده بودم. آن را مقلوب می کنم، می شــود 9542. 

شما هم عدد خودتان را مقلوب کنید.
3 اختلاف عدد انتخابی و مقلوبش را به دست آورید.

من عدد 2459 را از 9542 کم می کنم:     7083= 2459- 9542
شما هم این مرحله را اجرا کنید.

نتیجة نهایی این ســه مرحله همیشه مضربی از ۹ خواهد بود. یعنی 
بر ۹ بخش پذیر خواهد بود. برای اینکه بدانید عددی بر ۹ بخش پذیر 
اســت یا نه، می توانید به جای تقســیم کردن، مجموع رقم های آن 
را به دســت آورید. اگر مجموع بر ۹ بخش پذیــر بود، عدد اولیه هم 
بخش پذیر است. نتیجة نهایی محاسبه های من عدد 7083 بود که بر 
۹ بخش پذیر اســت. چون مجموع رقم های آن )۳+ ۸ + 0 + ۷( برابر 

۱۸ است و می دانیم که ۱۸ مضرب ۹ است.
حال می خواهم ویژگی دیگری از ۹ را برایتان نقل کنم که مشــابه یا 
بهتر است بگویم صورت دیگری از موردی است که در بالا اشاره شد. 
شما می توانید با اســتفاده از این خاصیت ۹ یک بازی ترتیب دهید 

مانند بازی زیر که بین نگار و نسترن انجام شده است:

 نگار: نســترن! یک عدد با دو شــرط در نظر بگیر: اول اینکه یک 
رقمی نباشــد، دوم اینکه تمام رقم های آن مثل هم نباشند. مثلًا اگر 
عدد سه رقمی در نظر گرفتی، عددهایی مانند ۱۱۱، ۲۲۲، ۳۳۳ و ... 

عباس قلعه پوراقدم

محاسباتیکهمقصد
آنهاعـــــــــــدد9است

که تعدادشان ۹ تا است، نباشد. ولی مثلًا انتخاب ۲۲۷ یا 343 مانعی 
ندارد. عدد را روی کاغذ بنویس، ولی به من نشان نده.

نسترن عدد ۳۸۲ را در نظر می گیرد و یادداشت می کند.
 نگار: حالا با جابه جا کردن رقم های آن عدد، عدد دیگری بساز.

نســترن از میان عددهایی که با رقم های ۳، ۸ و ۲ می توان ساخت، 
عدد ۸۲۳ را انتخاب می کند.

 نگار: این دو عدد را از هم کم کن.
 نسترن: 441= ۳۸۲ – ۸۲۳

نگار: حالا رقم های حاصل تفریق را با هم جمع کن. اگر حاصل جمع 
دو رقمی شد، باز رقم هایش را جمع کن تا به عدد یک رقمی برسی.

نسترن عددهای 4، 4 و ۱ را جمع می کند و به ۹ می رسد.
نگار: آیا کار تمام است؟

 نسترن: بله.
نگار: تو به عدد ۹ رســیده ای. همیشه همین طور است. مقصد تمام 

این محاسبه ها عدد ۹ است.
 نسترن: اجازه بده یک عدد چهار رقمی در نظر بگیرم. انتخاب من 
5239 است. با رقم های آن عددهای زیادی ساخته می شوند که من 

عدد 3925 را انتخاب می کنم. این دو را از هم کم می کنم:
5239 – 3925 =1314

رقم های 1314 را جمع کنیم باز ۹ می شود. جالب است.
 نگار: من عدد پنج رقمی 29986 را در نظر می گیرم که دو رقم 
تکــراری دارد. بــا رقم های آن عدد 98962 را می ســازم. از هم کم 
می کنم: 68976= 29986- 98962. حالا رقم های 68976 را جمع 
می کنم که می شود 36 و رقم های 36 را جمع می کنم که می شود ۹.

امیــدوارم این ســرگرمی را انجام دهید. یادتان باشــد در دورة دوم 
متوسطه خواهید توانست این ویژگی ۹ را ثابت کنید.

ریاضی
وسرگرمی ۴0

دورۀ28/شماره2
9 آبــــــــــــــــــــان1401



كاغذوتا

ماندالای پنج ضلعی
رمز جعبـ﹦ ايمنی

مشاهدۀ  برای   
ســاخت  مراحــل 
پویش  را  رمزینــه 

كنيد. 

مشــاهدۀ  بــرای 
پاســخ، رمزینــه را 

پویش كنيد. 

در یــک هتل، زهرا جواهرات خود را در »جعبة ایمنی« اتاق گذاشــت و برای اینکه رمز آن را فراموش نکند، از 
الگوهای عددی اســتفاده کرد. با توجه به الگوي عددهایی که روی کلید های این جعبه نوشته شده اند، کلید های 

دیگر را پیدا کنید تا جعبه باز شود. 
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برای ديدن پاسخ  رمزينه را پویش كنيد.

3. سلام زهرا. بیا تو. من قسمت آخر 
سریال کارآگاه علوی را نگاه می کردم، چه 

کسی یاقوت را برد؟

4. یک یاقوت گران بها 
دزدیده شده است. 

5. سه نفر مظنون وجود دارند: آقای 
سبز، آقای خاکستری و آقای قهوه ای 

6. و هر کدام 
از آن ها لباس 
رنگ متفاوتی 
پوشیده اند؛ از 
جمله سبز، 
خاکستری و 

قهوه ای. 

7. وقتی یاقوت دزدیده شد، هیچ کدام 
از این سه نفر لباس هم رنگ نامشان را 

نپوشیده بودند. 

8. راهنمایی 
دیگری نیست؟ 

9. گوش کن!

10. در زمان سرقت، مردی که رنگ خاکستری 
پوشیده بود، 10 کیلومتر دورتر داشت با آقای سبز 

شام می خورد. پس این یعنی دزد آقای ...

11. با توجه به 
راهنمایی ها، آیا 

می توانید تشخیص 
دهید چه کسی چه 
رنگی پوشیده بود 
و چه کسی یاقوت 

را برد؟

2. سلام مریم.

1. زهرا به خانة مریم رفت. 

ازازلتاابد؛ بی نهايت!
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